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تاریخ دریافت:1392/4/20              تاریخ پذیرش نهایی:1392/6/16
فصلنامه آفاق امنیت/ سال پنجم / شماره نوزدهم -تابستان1392

بیداری در جهان اسلام؛ مفهوم شناسی، اهداف و شاخصه ها
رضا�سراج�1
هادی�تاجیک2
محسن غفوری3

چکیده 
 گروهي از محققین نمودار تاريخي رشد و انحطاط تمدن اسلامي را چنین ترسیم مي كنند: 
»تمدن اسلامي از قرن اول تا قرن پنجم قمري رو به ترقي بود؛ سپس رفته رفته تنزل كرد و با 
حمله مغول به حضیض مرگ باري افتاد و بسیاری از آثار بزرگ سیاسي و فرهنگي آن يکسره 
ويران شد؛ با اين حال، اين تمدن از میان نرفت و بار ديگر اوج گرفت. در مرحله دوم ترقي 
كه از آخرين دهه  قرن هفتم تا پايان قرن يازدهم ادامه يافت، در سرزمین اسلام بزرگ ترين 
امپراتوري هاي جهان، يعني امپراتوري ايران، عثماني و هند استقرار يافت. اين مرحله از اعتلا 
بار ديگر از آغاز قرن دوازدهم تا اواسط قرن سیزدهم رو به افول گذاشت و اكنون تقريباً در 
همه سرزمین هاي اسلامي نشانه هايي از موج جديد بیداري اسلامي به چشم مي خورد.« در 
حال حاضر گروه هاي اسلامي فعال ترين جريان هاي سیاسي جهان اند. علت اين فعالیتِ جدي 
و فراگیر آگاه شدن مسلمانان از عقب ماندگي ها، توسعه نیافتگي ها و كاستي ها در جهان اسلام 
است. اين آگاهي ها، آنان را به جنبش و تلاش بیشتر در صد ساله اخیر واداشت. اين تلاش، 
واجد  مذكور  پديده  كه  آنجا  از  مي نامند.  اسلامي  بیداري  كه جنبش  است  پديده اي  همان 
تحولاتی است كه امنیت جهان اسلام را متأثر خواهد كرد، ضرورت دارد مورد مداقه بیشتر 
قرار گیرد. پژوهش پیش رو تلاشی برای واكاوی و دقت در مفهوم شناختی و تبیین پديده 
بیداری اسلامی به عنوان يکی از عوامل تأثیرگذار در وضعیت امنیتی جهان اسلام در دوران 
آن مهم ترين  و شاخصه های  اهداف  ماهیت،  تبیین  مفهوم شناسی،  منظر  اين  از  است.  اخیر 

دغدغه اين نوشتار است.

واژگان کلیدی
بیداری اسلامی، جهان اسلام، مولفه ها و شاخص های بیداری اسلامی

1. دكتری اطلاعات استراتژيک فرهنگی، استاديار دانشگاه جامع امام حسین)ع(
2. دكتری روابط بین الملل، استاديار دانشگاه جامع امام حسین)ع( 

3. دانشجوی كارشناسی ارشد مديرت دولتی
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مقدمه
بیش از دو سال از آغاز خیزش های مردمی در خاورمیانه می گذرد و هم چنان بحث 
جريان  را  پديده  اين  برخی  دارد.  ادامه  پديده  اين  مفهوم شناختی  و  ماهیت  درباره 
ساختة غرب، عده ای آن  را جريانی برآمده از مردم و در جهت دموكراسی و عده ای 
ديگر آن  را بازخوانی وسیع در شیوة حکومت داری اسلامی می خوانند. هريک از اين 
ديدگاه ها نقشی متفاوت برای دين قائل  اند. بر اين اساس می توان ديدگاه ها را به انواع 

زير تقسیم كرد:
الف( نقش نداشتن دين: دين هیچ نقشی در اين تحولات ايفا نمی كند و اعتراضات، 

تقاضاهای دموكراتیک و اقتصادی را نشانه گرفته اند.
ب( ايفای نقش دين در عرصه های فردی و حداكثر اجتماعی: طبق اين ديدگاه، 
دين يکی از تقاضاهای مردم است كه در بستر تقاضاهای دموكراتیک مطرح می شود؛ 
به عبارت ديگر، حکومت های غیردموكرات آزادی های مختلف از جمله آزادی سیاسی 
انواع آزادی هاست و مردم  از  نیز يکی  بودند. آزادی دينی  و اجتماعی را سلب كرده 
خواهان آزادی دينی و انجام آزادانة امور دينی بودند. از آنجا كه اغلب مردم خاورمیانه 
مسلمان اند، تقاضای آزادی مذهبی به تقاضا برای انجام امور فردی و اجتماعی اسلامی 
معنی می يابد؛ لذا مردم خاورمیانه در اعتراض به تصلب اجتماعی و سیاسی به آزادی  
در انجام امور اسلامی نیز توجه دارند. حکومت های فاسد حتی در انجام امور فردی نیز 
مسلمانان را تحت فشار قرار داده بودند. بارزترين نمونة آن ممانعت از پوشش مذهبی 
بود؛  نمازهای جمعه  برگزاری  از  اداری و دانشگاه ها و ممانعت  اماكن  بانوان در  برای 
بدون  اجتماعی  و  فردی  مراسم  برگزاری  خواهان  خاورمیانه  مسلمان  مردم  بنابراين 

وجود قوانین و مقررات منع كننده هستند.
نقش  ايفای  به  قائل  ديدگاه  اين  سیاسی:  عرصه های  در  دين  نقش  ايفای  ج( 
اجرای  برای  تقاضا  اعتراضات  اصلی  محور  اساس  اين  بر  است.  دين  برای  حداكثری 
تمام و كمال اسلام در همة عرصه های اجتماعی و سیاسی بوده است. از آنجا كه دين 
برنامه ای جامع است، تقاضای دينی خودبه خود تقاضا برای افزايش آزادی های سیاسی 
... را دربرمی گیرد. با  و اجتماعی، رشد اقتصادی، مقابله با فساد اداری و اقتصادی و 
اين حال، چون دين معیار اصلی تقاضاهای ديگر است، ساير تقاضاها نیز در چارچوب 
دينی معنی می يابند؛ لذا تعريف دموكراسی و رشد اقتصادی چیزی متفاوت از تعريف 
غرب است. در اين ديدگاه، راه اصلی وصول به جامعة مردم سالار و پیشرفتة اسلامی 
برقراری حکومتی اسلامی است كه ضامن اجرای احکام دينی باشد. اين ديدگاه محور 
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اصلی بحث »بیداری اسلامی«1 است. اين مقاله نیز تلاشی برای اثبات و تقويت ديدگاه 
مذكور است. 

كه  است  ترديدناپذيری  واقعیت  اسلامی  بیداری  پیش گفته،  مطالب  براساس     
موج های توفنده آن در حال گسترش است. در اين حركت جهنده، استقلال، عدالت، 
الهی زنده می شود. بیداری اسلامی  ظلم ستیزی و همه  آموزه ها و ارزش های متعالی 
حالت و آگاهی است كه در امت اسلامی پديدار شده است و بدون ترديد فراسوی اين 
تلاش و خودآگاهی اسلامی، می توان عدالت محوری واقعی، استکبارستیزی دائم و در 
يک كلام برپايی نظامی مبتنی بر آموزه های اصیل اسلامی را انتظار داشت. آن گاه اين 
انتظارات به طور اساسی تحقق خواهد يافت كه اين خیزش فراگیر در لايه های مختلف 
جوامع ريشه بدواند و گسترش يابد. گسترش بیداری اسلامی واقعیت ترديدناپذيری 
به  نگاهی  حاضر  پژوهش  كه  است  ضرورياتی  مستلزم  آن  بنیادين  تحقق  كه  است 
مفهوم شناسی، چیستی و اهداف و شاخصه های آن دارد. بی ترديد می توان با توجه به 
بیداری اسلامی مد نظر  ارائه كرد.  اين مفهوم  از  تعاريف مختلفی  فرقه های اسلامی، 
سلفی ها از بیداری اسلامی مد نظر نوعثمانی گرايان و اين دو از بیداری اسلامی مد نظر 
جمهوری اسلامی ايران يا اخوان المسلمین متفاوت است. بنابراين در درجة اول بايد 
مشخص شود كه بیداری اسلامی چیست و چه مؤلفه ها و ويژگی هايی دارد. تاريخچه 
و بستر اجتماعی شکل گیری مفهوم بیداری اسلامی و اهداف آن بايد مورد مطالعه قرار 

 گیرد.
مفهوم شناسی و چیستی بیداری اسلامی

يکي از دالان هاي مهم علمی، فهم مفاهیم و واژگان است. هر چه مفاهیم و واژگان 
عکس.  بر  و  مي گیرد  صورت  سريع تر  حتي  و  عمیق تر  فهم  شوند،  تبیین  دقیق تر 
»بیداری« واژه ای فارسی و مرادف واژه های يقظه، بصیرت، علم و معرفت در زبان عربی 
است. بر اين اساس بیداری، ضد خواب  است  و در معنای فعال  شدن  هوش )آگاهی(  به 
كار می رود. در عرف عام به حالتی اطلاق می شود كه قدرت درک و انتخاب را به انسان 
می دهد. در فرهنگ معین اين لغت اين گونه معنا شده است: »بیداری يعنی آگاهی و 
هوشیاری از مطلب و موضوعی و اين آگاهی و هوشیاری در مقابل خوابیده يا كسی 
از واژه عربی  كه به خواب رفته می آيد« )معین، 1388، ج1: 261(. »بیداری برگرفته 
»الصحوه« به معنی برطرف شدن سکر، به هوش آمدن از مستی، هوشیار شدن، ترک 
كردن جهل و غفلت كودكی و نوجوانی و هوشیاری است« )عمید، 1363:   16ـ14(. 

1. Islamic Awakening
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»بیداري اسلامي« تركیبي احترازي  ـ اعراضي1 است كه از دو واژه »خواب اسلامي« 
اين  از  و  است  )يقظه(  بیداري  دين  اسلام،  متمايز مي شود.  غیراسلامي«  »بیداري  و 
نوعي  عادي،  شرايط  در  »رويکرد«  يک  اتخاذ  معني  به  اسلامي«  »خواب  تعبیر  رو، 
پارادوكس است كه براي همه معتقدان و حتي صرفاً آشنايان با اسلام نامأنوس است؛ 
در حالي كه تعبیر مذكور به مثابه يک »برنامه« در شرايط خاص مثل وضعیت تقیه، 
نوعي »تاكتیک سیاسي ـ فرهنگي« بوده و به لحاظ معنايي بیش از آنکه با خواب در 
معاني منفي اش مثل غفلت، فعال نبودن و... تناسب داشته باشد، به يک »تدبیر« ناشي 
از »زمان آگاهي« مي ماند. به عبارت ديگر خواب اسلامي تنها در صورتي كه نسخه اي 
خاص از بیداري اسلامي باشد، معني دارد و تجويز مي شود و در غیر اين صورت، مهمل 
و تجويزناشدنی است. همان گونه كه بیان شد، واژه »بیداری« برگرفته از كلمه عربی 
»الصحوه« است و در اصطلاح »حیات و زندگی« معنی می دهد. اين كلمه به معنای 
هوش، آگاهی و هوشیار شدن هم به كار می رود. كلمه »اسلامی« نیز به مفهوم تبعیت 
و پیروی از آموزه های برترين دين الهی است. »پس هرگاه لفظ بیداری به مفاهیمی 
هم چون نژادی، ملی و اسلامی اضافه شود، به اين منظور است كه اهداف نژادی، ملی 
در  را  خود  جای  استعمار  تحمیل  يا  عقب ماندگی  و  غفلت  مرحله  يک  از  اسلامی  و 
انديشه مردم باز كرده است و مردم پس از يک دوره غفلت از منافع شان، به خودآگاهی 
و هوشیاری برای رسیدن به اهداف نژادی، ملی و اسلامی رسیده اند و در نظر دارند 
زندگی آينده خود را براساس تمامی يا برخی از اين اهداف پايه گذاری كنند« )خامه يار، 
1370:  15ـ 14(. بر اين اساس بیداری اسلامی به معنی حیات برتر يا تلاش برای 
دستیابی به آن است؛ بیداری اسلامی به مفهوم ظهور اسلام ناب و پاک در انسان و 
جامعه است. حیات  برين  از دين به  دست می آيد و تنها از دين، قابل دريافت است؛ 
زيرا خداوند به انسان و جهان حیات بخشیده است و پیامبرانش ما را به  آنچه  زنده  
می كند، فرا می خوانند. بنابراين، بیداری  اسلامی به  مفهوم  زنده شدن دوباره در پرتو 
اسلام اصیل است؛ به بیان ديگر، در معنای تجديد حیات اسلام به كار می رود كه  در 
پناه آن استقلال، عدالت  و همه  آموزه ها و ارزش های  متعالی  بار ديگر زنده  می شود يا 
حیات می يابد. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در تعريف بیداری اسلامی می فرمايند: 
»بیداری اسلامی، يعنی حالت برانگیختگی و آگاهی ای در امت اسلامی كه اكنون به 
تحولی بزرگ میان ملت های اين منطقه انجامیده و قیام ها و انقلاب هايی را پديد آورده 

كه هرگز در محاسبه شیاطین مسلط منطقه ای و بین المللی نمی گنجید؛ خیزش های
1  . برای مثال تركیب »اسلام ناب « در ادبیات حضرت امام)س( تركیبي احترازي  ـ اعراضي است و در برابر 

»اسلام امريکايي« به كار مي رود.
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 عظیمی كه حصارهای استبداد و استکبار را ويران و قوای نگهبان آنها را مغلوب و 
مقهور ساخته است« )امام خامنه ای، 1390/6/26(. هم چنین ايشان در اسفند 1369 
بیداری اسلامی را عنوانی معرفی می كند كه ملت های مسلمان می توانند ذيل آن به 
نحوی به بازسازی شخصیت و هويت عزتمندانه و شرافتمندانه خود بپردازند. بنابر آنچه 

گفته شد، بیداري اسلامي راهبرد اسلام است. 
 درباره بیداري اسلامي مانند بسیاري از مفاهیم جديد ديگر، تعريفي مورد وفاق 
انديشمندان  است،  دست  در  اسلامي  بیداري  از  كه  را  تعاريفي  اغلب  ندارد.  وجود 
اجتماعي  علوم  صاحب نظران  و  كرده اند  ارائه  دارند،  بیدارگري  دغدغه  كه  مسلماني 
مي رسد  نظر  به  نیاورده اند.  پديد  حوزه  اين  در  درخور  اثري  جامعه شناسان  ويژه  به 
و  نظری  ظرفیت  اجتماعي  جنبش هاي  حوزه   در  جامعه شناسي  موجود  نظريه هاي 
كارامدي لازم را براي تبیین و تفسیر بیداري اسلامي ندارند. آن دسته از جامعه شناسان 
كه به بررسي بیداري اسلامي و حركت هاي اصلاح ديني پرداخته اند به طور تلويحی به 
اين ناكارامدي اعتراف كرده اند: »اينکه آيا احیاگري اسلامي حتي در بنیادگرايانه ترين 
اشکال آن تنها بايد به عنوان تجديد عقايد و انديشه هاي سنتي در نظر گرفته شود، قابل 
ترديد است. آنچه رخ داده چیزي پیچیده تر است. آداب و شیوه هاي زندگي سنتي احیا 
 .)Gidens, 1993: 480( است«  مدرن  دوران  كه خاص  است  همراه  علايقي  با  اما  شده، 
در  برجسته  نقشی  دين  براي  كه  گرفته اند  شکل  فضايي  در  موجود  نظريه هاي  اكثر 
تحولات اجتماعي در نظر نگرفته اند، بلکه دين را امری حاشیه اي به حساب آورده اند؛ اما 
جامعه شناسان جديد از جمله گیدنز، به اين موضوع توجه كرده اند. وي آموزه هاي ديني 
را در كنار تلاش براي ابراز هويت در احیاگري ديني معاصر مؤثر مي داند. به اعتقاد او، 
میان جامعه شناسان معاصر تنها ماكس وبر مي توانست حدس بزند كه يک نظام ديني 
سنتي مانند اسلام ممکن است تجديد حیات پیدا كند)Giddens, 1993: 477( و پیروانش 

به دنبال آن، حركتي نو را آغاز كنند.
پیام   منادی  متفاوت  ،  زيرمجموعه های   و  تنو ع  گرايش ها  برخلاف  اسلامی  بیداری 
واحدی  در تاريخ بدين مضمون  است : ما دوباره  برگشتیم  تا دين را به عرصه زندگی 
فردی و اجتماعی انسان بازگردانیم. اين  احساس  و خودآگاهی، تركیبی  از دو حالت  
شرمندگی و قصد بازگشت به ارزش های ناب و راستین گذشته است؛ شرمندگی در 
برابر عزتی  كه  خداوند به  مؤ منان وعده  داده است1  و امروز مسلمانان از آن بی بهره اند 
و بازگشت  به  اسلام به اين معنا كه عقب ماندگی ما ناشی از دور شدن از اسلام است . 
بنابراين اگر بخواهیم  دو عنصر »شرمندگی« و »بازگشت« را در يک  عبارت خلاصه 

ةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِمُْؤْمِنِینَ«: عزت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مؤمنان است )منافقون/ 8(. ِ العِْزَّ 1.»وَلِلهَّ
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كنیم، بايد گفت معنا و پیام بیداری اسلامی اين  است  كه  به  اسلام  ناب بازگرديم تا 
عزت گذشته خويش را باز يابیم يا عزت بربادرفته خود را به  دست آوريم. همان گونه 
ارتجاعی  سیر  »بازگشت«،  كلمه  از  مراد  است،  آشکار  اسلامی  بیداری  معنای  از   كه 
بازگشت  به  گذشته  سیاه و سیر  بازگشت،  از  تاريخ نیست؛ يعنی مراد  و معکوس  در 
قهقرايی  در تاريخ نخواهد بود، بلکه  منظور بازگشت  به  اسلام و توبه  از كنار نهادن اسلام 
و جبران  عمل نکردن به دين نبوی است.1 به عبارتی، بیداری اسلامی يعنی از آنجا 
كه ما  در عقیده، اخلاق  و عمل  اجتماعی  از مفاهیم  و ارزش های  اسلامی بسیار  فاصله 
گرفته ايم، بايد هر آنچه در توان است به كار گیريم تا كوتاهی های  چند قرن  اخیر را 
جبران كنیم. بر اين اساس می توان گفت »بیداری اسلامی حركتی اجتماعی و جنبشی 
عمومیت يافته  نگرشی  را  آن  »می توان  و  است  اسلامی  هويت  احساس  از  برخاسته 
ناهنجاری های  و  به مشکلات  فراگیر  نگاهی  )ترنر، 1378: 365ـ 364( كه  دانست« 
ممالک عربی و اسلامی دارد. تکامل اصلی و ويژه ای كه گستره گذشته، عرصه حاضر 
و افق آينده را دربرمی گیرد )قرضاوی، 1378: 174ـ173(. رهبر معظم انقلاب در اين 
زمینه می فرمايند: »امروز بیداری اسلامی در همه كشورهای اسلامی هست؛ هرچند 
كم و زياد دارد. بیداری اسلامی به معنی اين نیست كه همه ملت ها و همه آحادی كه 
در اين بیداری سهیم اند، به صورت منطقی و استدلالی مبانی فکری يک نظام اسلامی 
توده های  میان  در  اسلامی  هويت  احساس  كه  معناست  اين  به  بلکه  شناخته اند،  را 

مسلمان، در همه جا، به وجود آمده است« )امام خامنه ای، 1383/5/25(.
در رويکردي جامعه شناختي، همان گونه كه بیان شد، بیداري اسلامي را مي توان 
نوعي باور تعمیم يافته دانست كه در اكثريت جوامع، گروه هاي مسلمان و حتي آحاد 
مسلمانان يافت مي شود. يک جنبش اجتماعي از منابع و سرچشمه هايي متفاوت نشئت 

1. بايد توجه كرد كه انديشه »بازگشت به اصول اسلامي« با انديشه »بازگشت به خويشتن« دكتر شريعتي كه به رغم 
بود،  گوارا مطرح شده  و چه  لنین  به خويشتن«  »بازگشت  از شعار  تأثر  به  تا حدودي  اسلام،  پوياي  به حیات  باورشان 
متفاوت است؛ چنان كه با رويکرد برخي جريان هاي اسلامي تحجرگرا مانند وهابیت، طالبان و القاعده به گذشته اسلامي 
كه در نتیجة آن هر گونه ارتباط گذشته با حال و آينده قطع مي شود، نسبتي ندارد؛ بلکه شکل اصیل انديشه »بازگشت 
به اصول اسلامي« را مي توان در انديشه و عمل حضرت امام )رحمت الله علیه( ديد كه نه از طرح آن براي انديشه هاي 
ماركسیستي طرفي بسته شده و نه گذشته چنان در گذشته محصور مي شود كه هرگونه امید به حال و آينده از دست 
با اين رويکرد، نه در  رود. به عبارت ديگر اين انديشه در شکل تکاملي خود، گذشته را به منشور آينده تبديل كرده و 
گذشته باقي مانده و نه به كلي ظرفیت آن را از دست داده است. از سوي ديگر »بازگشت به اصول اسلامي« برخلاف ادعاي 
غرب، نسبتي با »بنیادگرايي« ندارد؛ زيرا بنیادگرايي عین خشونت اما انديشه »بازگشت به اصول اسلامي« نسخه اي براي 
درمان آن است. تجربه تاريخي نیز نشان داده است كه جريان هاي خشونت گرا و تحريفي درون جوامع اسلامي  ـ كه در 
دهه هاي اخیر حضور چشم گیرتري داشته اند ـ بیش از آنکه انديشه و رفتارشان با اسلام نسبتي داشته باشد، با جريان هاي 
مختلف غربي نسبت داشته و بلکه مولود آنها هستند. جالب آنکه غرب، در مقام تبیین و تفسیر همین گروه ها، بنیادگرايي 
را به اسلام نسبت مي دهد؛ در حالي كه به تعبیر يکي از صاحب نظران معاصر، »نه فقط فاشیسم و نازيسم و استالینیسم 
از عوارض جهان متجدد بودند، بلکه بنیادگرايي هم اختصاص به دوران تجدد دارد و منشأ آن احساس نومیدي از آينده 
تجدد يا از غربي شدن تام و تمام سراسر روي زمین است. اين ناامیدي به دين ربطي ندارد، بلکه وجهي از نیست انگاري 

جهان جديد است« )داوري اردكاني، 1385: 12(.
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مي گیرد و شکل گیري يک جنبش و به دنبال آن تغییرات اجتماعي، رهین بسیج اين 
منابع و پیوند سامان يافته بین آنهاست. اين منابع شامل پديده هايي هم چون ساختار 
اهرم هاي  اقتصادي،  و  مادي  ارتباطي، سرمايه  ابزارهاي  و  سازماني، رهبري، شبکه ها 
فشار و عقايد و باورهاي مردم است. در علم جامعه شناسی آن دسته از باورهاي مردم، 
باورهايي تعمیم يافته است كه همگان بدان معتقدند و موجد پاره اي رفتارهاي مشخص 
و  تمايز  با  يعني  باورهاست؛  اين  سنخ  از  اسلامي  بیداري  است.  همه  نزد  يکسان  و 
تفکیک بین جنبش هاي اسلامي و بیداري اسلامي، بیداري اعتقادی مشترک بین همه 
دارد،  غیرحکومتي  كه جوهره اي  بیداري ای  است.  اسلام  در سراسر جهان  مسلمانان 
بیداري  است،  رفتار  باور منشأ يک  اسلامي است. همان گونه كه يک  مقدمه جنبش 

اسلامي نیز موجد حركت اسلامي است. 
بیداري براي انسان ها در چند سطح تحقق يافتنی است: نخست، بیداري در سطح 
فردي كه هم گسترده و هم شايع است و مي تواند خاستگاه فردي يا اجتماعي داشته 
و  )ايماني(، جسمي  روحي  تحصیلي،  شرايط  از  ناشي  بیداري  فردي  خاستگاه  باشد. 
رواني )انگیزشي( و خاستگاه اجتماعي آن معمولاً ناشي از محیط بیروني است. دوم، 
بیداري اجتماعي كه گستره و شیوع آن از بیداري فردي كمتر است و معمولاً مسبوق 
به بیداري فردي است؛ تا زماني كه براي تعداد زيادي از افراد جامعه بیداري حاصل 
نشود، امکان نیل به بیداري اجتماعي نخواهد بود. سوم، بیداري تاريخي كه برترين 
اقوام در شرايط خاص به  افراد و  نادرترين نوع بیداري است و براي  و در عین حال 
وجود مي آيد. در مقايسه میان سطوح مذكور بیداري، توجه به اين نکته لازم است كه 
انسان ها هر چه از مقیاس فردي به مقیاس تاريخي حركت مي كنند، بیداري آنها كندتر 
و سخت تر و در عین حال، بادوام تر و داراي نتايج بیشتر و كلان تر مي شود. ديگر اينکه 
برخلاف سطح نخست كه مي تواند قائم به خود فرد باشد و معمولاً هم اين گونه است، 
دو سطح اخیر، بدون يک مركز ثقل )رهبري و فرماندهي( به سختی حاصل مي شود 
)علوی سیستانی،1391: 83(. از سوي ديگر، بیداري براي انسان ها در چند پايگاه صورت 
مي گیرد: نخست، بیداري در پايگاه »فطرت« كه هم گسترده و هم شايع است. فطرت 
پايگاهي است كه حداقلي از ودايع الهي را به صورت مشترک در اختیار همه انسان ها 
قرار مي دهد. اين ودايع كه هم در نهايت درستي قرار دارند و هم بادوام اند، از ظرفیت 
زيادی براي بیداري و هدايت انسان ها برخوردارند. دوم، بیداري در پايگاه »دين خاص« 
)مثل اسلام( كه ناشي از جهت گیري هاي همان دين است. بیداري ديني تابع متغیري 
از دين داري است؛ بدين معني كه بیداري ديني در پرتو التزام عملي به دين، سريع تر 
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و ناب تر صورت مي گیرد. سوم، بیداري در پايگاه »جامعه خاص« )مثل ايران( كه ناشي 
از ظرفیت هاي تاريخي  ـ جغرافیايي همان جامعه است. برای مثال مردم جامعه اي كه 
با مردم  مقايسه  دارند، در  قرار  تاريخ  در  تأثیرگذار  و رخدادهاي  تحولات  در معرض 
جامعه اي كه فاقد اين ويژگي هستند يا با درصد كمتري از آن برخوردارند، فرصت هاي 

بیشتر و مناسب تري براي بیداري در اختیار دارند.
در مقايسه میان سه پايگاه مذكور بیداري مي توان چنین نتیجه گرفت كه بیداري 
در پايگاه فطرت مي تواند توسط »خود فرد« و بدون رهبري بیروني صورت گیرد؛ هر 
از سوي  باشد.  بسزا داشته  نقشی  فعال كردن فطرت  بیروني مي تواند در  چند رهبر 
ديگر، بیداري در پايگاه دين، بي شک بدون »رسول و امام« صورت نمي گیرد. تفاوت 
اين بیداري با بیداري فطري در اين است كه براي آشنا شدن و شنیدن ودايع فطرت 
ديني  آموزه هاي  شنیدن  و  شدن  آشنا  كه  حالي  در  نیست؛  بیروني  ابلاغ  به  نیازي 
مقتضي ابلاغ بیروني است. بیداري در پايگاه جامعه خاص، نه صرفاً توسط خود افراد 
مي تواند صورت گیرد و نه منوط به رهبري با ويژگي هاي خاص رسول و امام است و 
در عین حال نمي تواند فاقد »رهبري بیروني« باشد. البته افراد يک جامعه مي توانند 
هنگام روبه رو شدن با بحران ها و شرايط تاريخي ويژه، برخي ظرفیت هاي دروني خود 
نوع  اين  اينجاست كه  نکته  اما  بیداري است(؛  نوعي  فعالیت،  اين  را فعال كنند )كه 
بیداري زماني وصف اجتماعي به خود مي گیرد و به »جامعه« منتسب مي شود كه واجد 
روحي جمعي شود نه اينکه صرفاً صورتي گروهي به خود بگیرد. به عبارت ديگر ممکن 
است اراده آحاد جامعه اي در جهتي فعال شود، اما مادام كه آن »روح جمعي« به وجود 
به رغم فعال شدن شان نمي توانند كارويژه اي فرافردي پیدا كنند.  اراده ها  اين  نیايد، 
بهترين دلیل براي ادعاي مذكور، فعال شدن اراده هاي ضد استبدادي و ضد استعماري 
مسلمانان در برخي كشورهاي اسلامي )از جمله مصر، يمن، بحرين و...( است كه اخیراً 
موج جديدي از بیداري اسلامي را ايجاد كرده اند. به وضوح قابل دريافت است كه میان 
فعال شدن اراده هاي فردي و گسترش آنها به سطح اجتماعي، به لحاظ زماني فاصله 
زيادی وجود دارد. اين شکاف و فاصله ضرورتاً از طريق رهبران اجتماعي پر مي شود 
و دلیل اينکه در برخي كشورهاي اسلامي به رغم فعال شدن اراده هاي افراد در جهت 
برنامه هاي اسلامي و ضد استبدادي و ضد استکباري، هم چنان شاهد پويش اجتماعي 

نیستیم، فقدان رهبران اجتماعي همسو است.
واقعیت اين است كه ماهیت تحولات اجتماعي به گونه اي است كه بدون وجود يک 
رهبر و امام صورت نمي گیرد. حتي برخي تحولات اجتماعي كه به ظاهر فاقد وجود 
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يک رهبر آشکار هستند، بي شک متأثر از رهبري معنوي يا رهبري هستند كه بنا به 
دلايلي آگاهانه »پنهان شدن« را انتخاب كرده است. از اين رو تحلیل هاي كارشناسان 
به  كشورها  اكثر  در  اينکه  رغم  به  اسلامي ـ  بیداري  جريان  جديد  موج  در خصوص 
ظاهر فاقد رهبري آشکار و مورد توافق همه انقلابیون است ـ همواره ناظر به نقطه ثقل 
جريان )يعني رهبري آن( است. برای مثال تحلیل هايي كه از جريان مذكور با عنوان 
شرايط  به  پیشادموكراسي  شرايط  از  گذار  مرحله  را  آن  مي كنند،  ياد  عربي«1  »بهار 
و  نهادها  غرب،  به  را  آن  معنوي  رهبري  صورت  اين  در  و  دانسته اند  پسادموكراسي 
نرم افزارهاي مديريت مدني آن نسبت مي دهند.2 در مقابل، تحلیل هايي كه به درستي 
در  جديد  موجي  را  آن  مي كنند،  ياد  اسلامي«  »بیداري  عنوان  با  مذكور  جريان  از 
تداوم جريان اسلام خواهي جوامع اسلامي دانسته اند كه از سويي معطوف بازگشت به 
اصالت هاي اسلامي و از سوي ديگر معطوف گذار از غرب و نهادها و افراد وابسته بدان 
است. در اين صورت، رهبري معنوي آن را به انقلاب اسلامي و زعیم ديني  ـ سیاسي آن 
نسبت مي هند. به نظر مي رسد هر چه رهبري يک جريان اجتماعي آشکارتر باشد )يا به 
تعبیر بهتر، توان آشکارتر شدن داشته باشد( جريان مذكور از قوت بیشتري برخوردار 
مي تواند  كه  دارد  شرايطي  وجود  از  نشان  جريان  يک  پنهان«  »رهبري  بود.  خواهد 
به نقطه ثقل جريان چنان فشار آورد كه آن را به محاق برد؛ در حالي كه »رهبري 
آشکار« يک جريان هر چند در معرض خطرهاي بیشتري قرار خواهد داشت، از قدرت 
فزون تري براي مديريت جريانش برخوردار خواهد بود؛ زيرا به لحاظ انگیزشي میان 
طرفداران خود مؤثرتر و به لحاظ رواني براي رقباي خود جدي تر خواهد بود. به عبارت 
ديگر رهبري آشکار يک جريان نشان از آمادگي آن براي »مواجهه حداكثري« با ساير 
تفصیل رسیدن يک جريان  مواجهه حداكثري خود مسبوق  دارد.  رقیب  جريان هاي 
است؛ زيرا مادام كه جريان مذكور در اجمال خود به سر مي برد، حداكثر مي تواند در 
سطح كلیات با غیريت هاي خود مواجه شود. مواجهه جريان اسلامي با غیريت هايش 

ضرورتاً بايد مواجهه اي اسلامي باشد؛ زيرا بیداري اين جريان، بیداري اسلامي است. 
مواجهه اسلامي، مواجهه اي ديني و انساني است و حتي اگر معطوف حذف يا هضم 
رقیب باشد، نمي تواند از چارچوب هاي اخلاقي  ـ ساختاري اسلام فراتر رود. برای مثال 
افکار عمومي و دروغ پراكني  در بخش »تبلیغات« مواجهه مذكور نمي تواند بر فريب 
1.تئوري بهار عربي )Arab Spring( بر اين پیش فرض استوار است كه سیر كلي جوامع اسلامي نه تنها در 

جهت مقابله و تضاد با فرهنگ غرب نبوده، بلکه در جهت تحصیل مهم ترين دستاوردهاي آن است.
بیان می كنند:  با واژه »بهار عربی« تعبیر می كنند، دو دلیل  را  انقلاب ها  اين  به ويژه غربی ها كه  2.گروهی، 
نخست اينکه خیلی مايل نیستند ماهیت اسلامی اين حركت ها بزرگ شود و جلوه كند. دلیل ديگر به عقبه 
تاريخی ای بر می گردد كه برای اين قیام ها متصورند. به نظر آنها اين انقلاب های عربی در پی بهار انقلاب های 

اروپا يعنی انقلاب های بین سال های 1840 تا 1848 اروپا اتفاق افتاده است.
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تکیه كند؛ چنان كه در بخش »عملیات« نیز نمي تواند بر روش هاي غیرانساني مثل ترور 
استوار شود. اسلام دين آگاهي و ذكر است و در اين صورت، بیداري اسلامي بیش از هر 
عاملي، بايد مسبوق »خودآگاهي و تذكار تاريخي« باشد. راز نیاز جريان بیداري اسلامي 
به رهبر و امام نیز در همین نکته نهفته است؛ زيرا رسالت نخستین و اساسي امام و 
ولي، همین آگاهي و تذكر است. تجربه تاريخي نیز نشان داده است كه امواج بیداري 
برخوردار  ديني  امامي  و  رهبر  با  منطقي  و  ارتباط صحیح  از  كه  میزاني  به  اسلامي 
با  به میزان آشنايي شان  نیز  پیروزي كسب كرده اند. رهبران ديني  و  توفیق  بوده اند، 
تاريخ  جاده هاي  در  میان بر  صورت  به  را  خود  اقوام  توانسته اند  تاريخ  حركت  قواعد 
حركت دهند. به عبارت ديگر رهبر نه تنها »علت محدثه« بیداري و حركت تکاملي 
اقوام است، بلکه »علت مبقیه« آن نیز هست و عقلانیت توصیه امام خمینی )رحمت 
الله علیه( مبنی بر اينکه »پشتیبان ولايت فقیه باشید تا به مملکت آسیبي نرسد« در 

همین باور ريشه دارد. 
از سوي ديگر »بیداري اسلامي« تنها در سايه »اسلام بیدار« محقق می شود. توجه 
به اين نکته بدين علت مهم است كه گاه جرياني با شعارهاي اسلامي ظهور مي كند كه 
بسیاري از اعضا و رهبرانش وابسته به كانون هايی غیراسلامي هستند. نمونه بارز اين 
نوع جريان ها را در سال هاي اخیر در جريان معارض دولت بشار اسد در سوريه شاهد 
هستیم كه به رغم شعارهاي به ظاهر برحق و داراي لعاب اسلامي، وابستگي سیاسي   
ـ فکري واضحي به آمريکا و قمرهاي وابسته بدان دارند؛ در حالي كه »اسلام بیدار« 

نمي تواند »اسلام وابسته« باشد.

 بیداری اسلامی؛ ماهیت، زمینه ها و تطور تاریخی
  از میان وصف هايي كه مفاهیم به خود مي گیرند، درک مفاهیم متصف به دو وصف 
»تشکیکي« و »جرياني« نیاز به  ظرافت و دقت بیشتري دارد. مفاهیم تشکیکي واجد 
مرتبه ای از مراتب مختلف يک معني هستند. برای مثال واژه »بیداري« مي تواند ناظر 
به مراتب مختلف از معني خود باشد كه وقتي به فرد يا جريان خاصي اضافه مي شود 
)مثلًا بیداري حزب الله لبنان يا بیداري اخوان المسلمین مصر( تنها در مرتبه ای خاص 
از آن مراتب تعین مي يابد؛ بدين معني كه به رغم تفاوت اندازة شدت بیداري در دو 
جريان مذكور، هر دو مرتبه با واژه »بیداري« مورد اشاره قرار مي گیرند. مفاهیم جرياني 
انتقال آن  تاريخ معنايي كه درصدد  تبار و  پرتو شناخت  تنها در  نیز فهم كامل شان 
هستند، امکان پذير است. برای مثال واژه »بیداري اسلامي« نه خود، خلق الساعه بوده و 
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نه جرياني كه اين واژه مشیر بدان است، چنین ويژگی دارد. فهم كامل چنین واژه هايی 
تنها با شناخت تاريخ آنها ممکن مي شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در اين زمینه 
اشاره می كنند و می فرمايند: »شک نیست  اين جريان  تاريخی  بررسی ريشه های  به 
كه تحولات بزرگ اجتماعی همواره متکی به پشتوانه های تاريخی و تمدنی و محصول 
تراكم معرفت ها و تجربه هاست« )امام خامنه ای، 1390/6/26(. بنابراين هرچند انقلاب 
اجتماعی در مقطع زمانی خاصی در سطح جامعه روی می دهد، اما در گذشته تاريخی 

نیروهايی ريشه دارد كه در تحقق آن سهیم اند.
بیداری اسلامی مانند هر جريان فکریِ متأثر از عوامل درونی و بیرونی، سیر تطور 
به  مربوط  تحولات  است.  رسیده  بلوغ  به  و  كرده  طی  اسلامی  جوامع  در  را  ويژه ای 
بیداری كه از اوايل قرن 13هـ.ق/19م. با كوشش برای سازگار كردن اسلام با تمدن 
جديد آغاز شد، تا زمان حاضر با طرح آرا و افکار گوناگون دربارة حکومت اسلامی و 
اسلام ـ به عنوان عقیده ای جهان شمول و راهنمای عمل ـ و نیز با تبیین جايگاه اسلام 
در دنیای جديد ادامه دارد. بنابراين به لحاظ نظری و عملی طیفی گسترده از نظريات، 
انديشه ها و اقدامات و نیز نهضت های متفاوت و گاه متناقض ـ از اصلاح طلب تا انقلابی 

ـ را شامل می شود. 
طلوع  به  می گردد  باز  تاريخ  در  اسلامی  بیداری  حركت  نخستین     بی ترديد 
و  بودند  آن  پیام آور  اسلام)ص(  مکرم  رسول  كه  حجاز  سرزمین  در  اسلام  خورشید 
موجب شکل گیری تمدن عظیم اسلامی شدند كه قرن ها بعد عظمت فرهنگ، هنر، 
معماری و پیشرفت های علمی و فنی آن در دنیا زبانزد شد. در تاريخ معاصر اسلام، نويد 
حركت »بیداری اسلامی« يا خیزش اسلامی، به اعتراف عده زيادی از جامعه شناسان 
نمونه سید  برای  بر می گردد.  قبل  به چندين دهه  تاريخی، دست كم  انديشمندان  و 
»اسمیت«،  بود.  داده  بیداری  بشارت  الدین  لهذا  المستقبل  نام  با  خود  كتاب  در  قطب 
استاد دانشگاه مونتريال، كتابي با عنوان اسلام امروزین دارد كه در دهه 1950 به چاپ 
رسید. وی در اين كتاب توجه مسئولان كشور متبوعش را به اين بیداري جلب كرده 
است. خاورشناس انگلیسی، مونتگمری وات، در كتابی كه در سال 1964 منتشر كرد، 
می گويد: »بیداری اسلامی، ايدئولوژی ای جهادی می شود كه در پايان قرن بیستم بر 
جهان معاصر حاكم خواهد شد« )القحطان، 1384: 374(. ژوگانوفسکی، دانشمند روسی، 
به دنبال انقلاب سوسیالیستی، كتابی در سال 1919 نوشت و به ارزيابي آن پرداخت 
و با اشاره به دو انقلاب فرانسه و سوسیالیستي شوروي و شکست آن دو از يک جهت 
مشخص و نیاز جهان به انقلاب ديگري كه بتواند اشتباه های مسیر حركتي انسان را 
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تصحیح كند، اين سؤال را مطرح مي كند كه انقلاب جهاني سوم كي و از كجا مي آيد؟ 
سپس پیش بیني كرد كه »انقلاب سوم متعلق به جهان اسلام است« )القحطان، 1384: 
خیزش  و  بیداری  پیش بینی  رسانه ها  و  اسلام  كتاب  در  سعید  ادوارد  هم چنین   .)375
طرح  دموكراسی  لیبرال  انديشه  آنتی تز  عنوان  به  لوئیس،  برنارد  زبان  از  را  اسلامی 
كرده است )سعید، 1379: مقدمه(. از اين رو بیداری اسلامی كه نويدبخش بازگشت به 
 ـ  ارزش های دينی، صلح، عدالت، زندگی معطوف گفت وگوی تمدنی و كنش ارتباطی   
فرهنگی بود، از منظر انديشمندان و نخبگان، پديده ای قابل پیش بینی و لذا همواره 

مورد توجه بوده است.
تعیین تاريخی دقیق برای آغاز بیداری اسلامی كاری مشکل است؛ اما می توان از 
حادثه يا حوادثی در دنیای اسلام به عنوان مبدأ تاريخ بیداری و آشنايی با تمدن غرب 
وين )1094هـ.ق/1683م(  فتح  در  عثمانی  دولت  ناكامی  كرد.  ياد  بیداری  بالطبع  و 
قرارداد »كارلوويتس«  انعقاد  و  به دست روسیه )1108هـ.ق/1696م(  افتادن آزف  و 
)1111هـ.ق/1699م( میان روسیه و عثمانی ـ كه برای نخستین بار عثمانی در مقام 
دولتی شکست خورده قراردادی را امضا می كرد ـ و سرانجام از  دست  دادن شبه جزيرة 
از  روسیه،  برابر  در  ايران  شکست  ق/1856م(؛   . )1272هـ  »كريمه«  مسلمان نشین 
معاهدة  دو  امضای  و  قفقاز  در  ايران  متصرفات  و  آذربايجان  از  بخشی  رفتن  دست 
حملة  ق/1828م(؛   . )1243هـ  »تركمانچای«  و  هـ.ق/1813م(   1228( »گلستان« 
ناپلئون به مصر )1213هـ.ق/1798م( و شام )1799م(؛ تسلط استعمار انگلستان بر 
انگلستان در نبرد  برابر  شبه قارة هند و شکست مقاومت مسلحانة مسلمانان هند در 
»پلاسی« )1170ق/1757م( از مهم ترين حوادثی هستند كه موجب آشنايی مردم اين 

سرزمین ها با تمدن و بیداری شدند. 
بیداری اسلامی در سیر تکاملی اش به صورت های متفاوتی خود را نشان داده است: 
در مرحله ای اصلاح و رشد اعتقادی مردم مسلمان مد نظر اين جريان بوده است و در 
مرحله ای ديگر، به دست آوردن قدرت سیاسی و اصلاح ساختارهای اجتماعی به شیوه 
انقلابی؛ در مرحله ای نیز در قالب دفاع از كیان اسلامی در مقابل اشغال و در برهه ای 
با تغییرات مسالمت آمیز در نظام سیاسی حکومت های موجود كشورهای اسلامی پیش 
رفته است. در اين بخش تلاش می شود در مسیر شناخت اين فرايند تاريخی، بیداری 

اسلامی و سیر تطور آن گام برداشته شود.
ظهور اسلام، تحولی  عظیم  در تاريخ  بشريت  آفريد، به گونه ای  كه مرزهای  نژادی، 
جغرافیايی  و قومی  را درنورديد و بر پايه  كلمة الله، جوامع  مختلف  را به  يکديگر نزديک  
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كرد و میان  اقوامی  كه  نه  بهره ای  از فرهنگ  و تمدن  آن  زمان  برده  بودند و نه  قدرت  
به  وجود آورد كه هم عزت  مادی  داشتند، قدرت مادی و معنوی شگرف و شگفتی 
بیان ديگر، در  به  معنويت رساند.  اوج  به  را  آنان  و هم  فراهم ساخت  را  آنها  دنیوی 
شرايطی  كه  هم  تمدن يونان  در اوج  شهرت  خود بود و هم  قدرت هايی  مانند امپراتوری   
ايران  و روم، ابرقدرت های  زمان  بودند، اسلام  ظهور كرد و پس از شکست آن  دو قدرت  
نپايید كه  يافت؛ به گونه ای  كه ديری   بزرگ ، به   سرعت  در جغرافیای  زمین گسترش  
بخش  بزرگی از دنیای  آن  زمان  را در اختیار گرفت. البته اين گسترش تنها ارضی و 
مرزی نبود، بلکه دنیای  فکر و انديشه  اسلامی  نیز به  موازات  قدرت  نظامی  و اقتصادی  
جهان  اسلام  توسعه يافت و اين  درست زمانی  اتفاق افتاد كه  اروپای  آن  زمان رو به 
افول  بود. دكتر علی اكبر ولايتی در توصیف اين دوران می نويسد: »فرهنگ و تمدن 
اسلامی هم چنان در حال گسترش بود و حتی زمانی  كه  تمدن  اسلامی  در اوج  شهرت  
خود قرار گرفت ، تمدن  غرب  در خواب  فرو رفت؛  به  گونه ای  كه بعدها غربی ها آن دوران 
را »عصر تاريکی« در غرب نام نهادند؛ زيرا آنان در برابر اسلام، چیزی  برای  عرضه به  
جهان  بشريت  نداشتند. جنگ های صلیبی نیز كه  در طول  دو قرن  نتوانست  آنچه  را از 
نظر نظامی  مد نظر داشت به  دست  آورد، سبب آشنايی تدريجی غربیان با فرهنگ  و 
ادبیات  و پیشرفت های  فکری  جهان  اسلام  شد و زمینه  بیداری  آنان را فراهم كرد. به 
همین دلیل، دوره  رنسانس ، پشت  سر گذاشتن  عصر تاريکی  و آغاز دوره ای  بود كه  به  
آن عصر روشنايی يا روشنگری گفته اند. بدين  ترتیب،  غربیان تحت  تأثیر جهان  اسلام 
و با الگوگیری از آن، كم  كم توانستند پیشرفت های  شگفتی  در قرن های هفده، هجده 

و نوزده به وجود آورند« )ولايتی، 1384ب: 132(. 
امپراتوري های  بازخواني كرد،  بازيابي و  را  اين مرحله كه غرب يکپارچه خود  در 
قرار  و فرهنگي  واحد سیاسي  و گوركاني( در جبهة  اسلامي )صفويه، عثماني  بزرگ 
نداشتند و چه بسا نیروي نظامي، سیاسي و فرهنگي خود را در جهت تضعیف يکديگر 
معتمد، 1384؛ جیواد،  فرهاد  بلوريان، 1385؛  )رئیس نیا، 1385؛  مي گرفتند  كار  به 
1387(. در اين  دوران جهان  اسلام رفته رفته  به  خواب  فرو رفت و از افکار و انديشه های 
ناب اسلامی دور ماند. آسیب مهلکی بر  پیکر جهان  اسلام  وارد آمد كه در جنگ  جهانی  
امپراتوری عثمانی كه در مواردی تکیه گاه مسلمانان به  اول به اوج خود رسید؛ زيرا 
 شمار می آمد،  منقرض شد. با تزلزل و انحطاط در نظام هاي مدني و اجتماعي مسلمانان، 
كم كم كفة تعادل و توازن اين ترازو به هم خورد؛ از اين  رو تهاجم حیرت آوری از لحاظ  

نظامی  و فکری  از سوی غرب  بر جهان  اسلام  آغاز شد.
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 در تحلیل اين هبوط تمدن اسلامي می توان به عوامل متعددي اشاره كرد: بخشي 
بر  بیرون  از  عوامل  برخي  و  به حساب علل دروني جامعة مسلمانان گذاشت  بايد  را 
پیکرة تمدن اسلامي لطمه زده اند. در پي تحولات داخلي در جهان اسلام، مسلمانان 
از طرفي گرفتار فقر و فلاكت، جهل و جمود، ظلم و استبداد، فساد و تباهي و خواب 
از  پا مي زدند.  و  و عقب ماندگي دست  و درماندگي  نهايتِ عجز  در  و  و غفلت شدند 
غربي  تمدن جديد  ورود  و  غرب  معرض هجوم  در  آنها  داخلي  وضعیت  ديگر،  طرف 
قرار گرفت؛ به گونه ای كه با دو چهرة دانش و تفکر جديد، صنعت، تکنولوژي و چهرة 
سیاسي استعماري و غارتگرانه متوجه جهان اسلام شد. »اين دو مسئلة اساسي، يعني 
با يکديگر مصائب  انحطاط و عقب ماندگي داخلي و مسئلة غرب، در پیوند تنگاتنگ 
و مشکلات بسیاری در دورة معاصر براي جوامع مسلمان به همراه داشت« )موثقی، 
1380: 93(. با توجه به اينکه غرب در اين مقطع زماني و پس از آن به شکل استعمار 
در جوامع اسلامي نمود و بروز  يافت، بیشترين تلاش رهبران بیدارگر جوامع اسلامی 
در  استعماري  زمینه سازان حركت  با  و  استعمار  با  مبارزه  زماني صرف  برهة  اين  در 
جهان اسلام، يعني حکومت هاي مستبد شد. اين تلاش تا نیمة قرن بیستم ادامه  يافت. 
جهان اسلام، بعد از نیمة قرن بیستم، با هجوم غرب و اين بار در قالب استعمار مدرن 
روبه رو  شد. طمع تصاحب ثروت  هاي جهان اسلام، تجاوز به هويت فرهنگي مسلمانان، 
گسترش رذايل اخلاقي، ازهم گسیختگي بافت فرهنگي و اجتماعي مسلمانان از طريق 
مزدوران حقیقي يا فرهنگي و كاشتن رژيم صهیونیستي در قلب جهان اسلام، از نکات 
اين  با  مخالفت  در  حركت هايي  مقطع،  اين  در  است.  مدرن  استعمار  ويژگی  هاي  و 
سیاست ها و دفاع از هويت اسلامي انجام گرفت؛ اما اين حركت ها براثر غلبة گفتمان 
غرب بر جوامع اسلامي و ناباوري مردم به موفقیت حركت هاي مذكور در مواجهه با 
آن و هم چنین براثر هماهنگي و همکاري خواسته يا ناخواستة دولتمردان اسلامي با 

سلطه گران، توفیق چنداني به دست نیاورد. 
استبدادي  حکومت هاي  وضعیت  با  را  غربي  كشورهاي  وضعیت  وقتی  مسلمانان 
و  استعمارگران  حضور  مي ديدند  كه  هنگامي  و  می  كردند  مقايسه  خود  خودكامة  و 
تاراج سرمايه هاي معنوي و مادي، جز فقر و جهل را برايشان به ارمغان نیاورده است، 
اين موضوع  به  برآمدند و واكنش های متفاوتی  اين مشکل  در پي چاره جويي و حل 
و  غرب  پیشرفت هاي  و  مسلمانان  عقب افتادگي  به  واكنش  در  واقع  در  دادند.  نشان 
جست وجوي راه حل براي فائق آمدن بر عقب افتادگي و وارهیدن از سلطة استعماري، 
مسلمانان  از  عده اي  از سويي  گرفت.  اسلامي شکل  در كشورهاي  متفاوتی  نگاه های 
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را  ذهن شان  و  فکر  سراسر  مادي  تمدن  مظاهر  و  داشتند  سستي  اعتقادي  پاية  كه 
را عامل  را در ساية دين پنداشتند و اسلام  بود، همة بدبختي ها  به تسخیر درآورده 
عقب ماندگی خواندند؛ در نتیجه درصدد برآمدند با الگو گرفتن  از غرب عقب افتادگی  
خود را جبران  كنند. برخی ديگر با صبغة انديشة اسلامي به نقد تمدن غرب و عملکرد 
و  اعتقادي خود  مباني  به  توجه  با  گروه  اين  پرداختند.  اسلامي  جوامع  قبال  در  آن 
مردم  نوع دين داري  را  اسلامي  ريشة عقب ماندگي جوامع  قرآني،  فرهنگ  با  آشنايي 
دانستند نه ناشي از ناكارامدي دين. آنها چاره را در احیاي فکر ديني و بازگشت به 
قرآن و سنت می دانستند. اين دسته در حقیقت، طلايه داران حركت بیداري اسلامي 
بودند كه خط روشني را در تاريخ آغاز كردند. در اين ديدگاه، مسلمانان به اسلام به 
عنوان مکتبی فراتر از دين و عبادات می نگرند و آن را متفاوت از سکولاريسم دولتی 
موجود در كشورهای اسلامی می دانند. اين شعار بیشتر در كشورهايی كه گروه های 
اسلامی قادر بوده اند به توسعه اهداف خود از طريق مشاركت در داخل سیستم سیاسی 
موجود بپردازند، پیگیری می شد )Ehteshami, 1994(. در اين رويکرد هیچ گاه تجاوز و 
ظلم جهان غرب به مسلمین فراموش نشده است؛ اما از سوي ديگر عده ای هنگامي كه 
نظم و تکنیک و پیشرفت غرب برايشان آشکار  شد، اين ويژگي غرب را تحسین كردند 
و اين پیشرفت ها را در پرتو تعالیم اسلامي در جوامع خود پي گرفتند. در اين میان، 
شخصیت هايی  هم چون سید جمال الدين  اسدآبادی، سید قطب و حسن  البنا تلاش  های 
بسیاری كردند تا مسلمانان  را از خواب  سنگین بیدار كنند و به  آنها بفهمانند كه  علت  

شکست  و عقب افتادگی  آنها چیست  و چه  بايد كرد. 
آخرين  ضربه  اساسی  جهان  غرب  بر جهان  اسلام ، شکل  دادن  و تحمیل  صهیونیسم  
بود كه بذر آن  در سرزمین  مقدس  فلسطین  كاشته شد. در اين  زمان ، آرنولد توين  بی، 
تمدن در بوته آزمایش، در بررسی  تمدن ها جمله   انگلیسی، در كتاب  تاريخ نگار معروف 
بسیار مهم  و تاريخی  زير را بیان كرد: »پان  اسلامیزم  خوابیده  است،  اما اگر مستضعفین  
جهان  ضد  سلطه  غرب  شورش  كنند و تحت يک رهبری  قرار گیرند، اين  خفته، بیدار 
مؤ ثر  اسلام   نظامی   روح   برانگیختن   در  است   ممکن   اين  شورش  بانگ   و  شد  خواهد 
افتد و اسلام  بار ديگر برای  ايفای  نقش  تاريخی  خود قیام  كند.« پیش بینی  توين بی  
در 1979م. با انقلاب  اسلامی  ايران  همراه شد. اين انقلاب  با دست  خالی  و با تکیه  بر 
شعار »الله  اكبر« و بازگشت  به  ارزش های  اسلامی  در مقابل  همه  قدرت های  بزرگ  و 
ابرقدرت ها ايستاد و نه  تنها نقطه  عطفی  در تاريخ  تحولات  ايران،  بلکه  نقطه  عطفی  در 
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جهان  اسلام  بلکه  كل  تاريخ  بشری  شد. با اين  حركت، آن  خفته بیدار شد و به   سرعت  
در سراسر جهان  اسلام  گسترش  يافت. 

بر اساس آنچه گفته شد، بیداری اسلامی را می توان بخشی از پروسه روشنگری و 
خیزش میان امت اسلامی دانست كه در نهايت آنها را به استقلال فکری و فرهنگی از 
قبَِل تشکیل حکومت اسلامی می رساند. در اين ارتباط آيت الله اراكی روند نهضت های 
اسلامی معاصر را به سه مرحله تقسیم بندی می كند: مرحله نخست مرحله »تولد و 
به  مشهور  اسدآبادی«  جمال الدين  »سید  آن  معنوی  پدرخوانده  كه  است  بیداری« 
افغانی است. مرحله دوم، مرحله »سازندگی فکری  ـ  عقیدتی« امت است كه به نظر 
می رسد بهترين و برجسته ترين نماينده آن شهید »سید جمال الدين اسدآبادی« است. 
سرانجام مرحله سوم، مرحله »انقلاب و تشکیل حکومت« است كه بنیان گذار و رهبر 

كبیر آن، »حضرت امام خمینی)ره(« است )اراكی، 1381: 22-21(.
   مطالب پیش گفته بیانگر آن است كه بیداری اسلامی نگاهی فراگیر به مشکلات 
ممالک  نجات  راستای  در  را  خود  ديدگاه  و  دارد  اسلامی  ممالک  نابهنجاری های  و 
اسلامی در قالب طرح و برنامه ای سازنده و همه جانبه ارائه می كند كه اطمینان خاطر 
و امید را به افراد و رويکرد واقعی را به امت اسلامی باز می گرداند و آن را به سوی 
استقلال فرهنگی و شخصیت تاريخی و تمدنی خاص خود راهنمايی می كند. می توان 
نتیجه گرفت كه الگوی تکامل يافته بیداری اسلامی در اسلام سیاسی نهفته است؛ به 
عبارت ديگر با عبور از مراحل نظری و تئوری و ورود به عرصه عملی، به نوعی اسلام 
سیاسی متولد می شود. در اسلام سیاسی، اسلام به ايدئولوژی ای برای مقاومت، مقابله، 
مبارزه و انقلاب با هدف تغییر و براندازی نظم موجود داخلی و بین المللی )استعماری 
و استکباری( و نیز طراحی، درانداختن، استقرار و برقراری نظم نوين مبتنی بر اسلام 
برای ساختن جامعه و حکومت اسلامی تبديل می شود. در نتیجه اسلام سیاسی مولود 
جامعه مدرن و متجدد يا به عبارت ديگر، از نتايج راه يافتن تجدد در جوامع اسلامی 
در  هويت  بازسازی  و  بازيابی  برای  برنامه ای  و  راه حل  تکیه گاه،  اسلام سیاسی  است. 
جوامع اسلامی است. دين اسلام طي تاريخ با توجه به تحولاتي كه در جهان اسلام و 
نیز ارتباط آن با جهان خارج روي داد، زمینه اي فراهم آورد كه گرايش هاي مختلف 
اسلامي بر ابعاد سیاسي اسلام تأكید ورزند و از ظرفیت سیاسي و بسیج گرانة اسلام 
براي مواجهه با دشمنان و ايستادن در مقابل حاكمان مستبد و منحرف و هم چنین 
اين  كه  است  بديهي  كنند.  استفاده  مي شمرند،  انحراف  خود  آنچه  با  مقابله  براي 
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مجموعة گسترده، كه زير عنوان اسلام سیاسي قرار مي گیرد، دربردارندة گرايش هاي 
متفاوتي1 است كه از واقع گرايانه تا آرمان گرايانه، معتدل تا راديکال و از حقیقت جو و 
حقیقت طلب تا انحرافي امتداد دارد )مرشدي زاد و غفاري، 128: 1386(. هر چند اين 
گرايش ها اشتراكاتی دارند، اما در خصوص مسائلی هم چون نوع نگاه به دين، اجرای 
شريعت، الگوی مطلوب سیاسی  ـ اجتماعی و مشی مبارزاتی، تفاوت های مهمی دارند؛ 
به طوری كه آنها را می توان بر اساس اين تفاوت ها به جريان ها و گرايش های مختلفی 

تقسیم بندی كرد.2 
بر اساس آنچه گفته شد، می توان پیش زمینه های بیداری اسلامی را به اين شکل 

ترسیم كرد:

انديشمندان جهان عرب و  از  لبنان و يکي  استادان دانشگاه هاي  از  السید، يکي  برای مثال دكتر رضوان   .1
نام آشنا در جهان اسلام كه داراي آثار متعددي در حوزه اسلام سیاسي و اسلام معاصر است، در كتاب اسلام 
سیاسي معاصر در كشاكش هويت و تجدد، ضمن بررسي خاستگاه فکري ـ سیاسي جنبش هاي اسلامي معاصر، 
و  »هويت«  را  معاصر  دوره  در  اسلام  فکري ـ سیاسي  اصلی جريان هاي  و شناسه  و چالش جدي  مسئله  دو 
»تجدد« می داند و در اين راستا سه جريان اصلي و كلانِ اسلام سنتي، اسلامِ اصلاح گرا و اسلام احیاگرا را 
مورد شناسايي قرار می دهد. وي در ادامه با بیان نحوه تطور و تغییر چالش اصلي از »تجدد و نوسازي« در 
جريان »اسلام اصلاح گرا« به چالش »هويت« در جريان »اسلام احیاگرا« و بررسي رويکردهاي متفاوت درون 
هر يک از اين جريان ها، اسلام سیاسي معاصر را جرياني در حال ظهور و تکوين ارزيابي كرده كه برخلاف دو 
جريان يادشده، بر سر دوراهي »هويت« و »تجدد« دچار كشمکش  است. او مدعی است كه اسلام سیاسي 
معاصر، نه به لحاظ بار ايدئولوژيک اسلام، بلکه به دلیل مخالفت نظام هاي سیاسي حاكم با اين جريان، پسوند 
1. سنت گرايان مسلمان  به شکل ذيل معرفی می كند:  را  را يدک می كشد. وی جريان های سه گانه  سیاسي 
به پیمودن راه سنت و اصول فقه و رويکرد شريعت مآبانه بدون كمترين تأثیرپذيري از تحولات جديد تأكید 
با توجه به تحولات جديد، نوعي تحول ريشه اي در نگاه خود به جهان و نقش دين  دارند. 2. اصلاح گرايان 
احیاگرايان   .3 مي كنند.  رهبري  ديني  نوگرايان  و  روشنفکران  عمدتاً  را  جريان  اين  دارند.  معاصر  دنیاي  در 
كه معمولاً غربي ها آنها را بنیادگرايان می شناسند، در مقابل هجوم سیاسي، فرهنگي و اقتصادي غرب براي 
حفظ خود به اصول اولیه ديني پناه مي برند. اين جريان به شدت در پي به دست گرفتن قدرت در كشورهاي 

اسلامي است تا بتواند مقاصد خود را به اجرا بگذارد )السید، 1383(.
2 . برای مثال می توان چهار گرايش يا گفتمان برای اسلام سیاسی در نظر گرفت: اول، جريان تجدد دينی: 
آنها معتقدند كه راه نجات جامعه اسلامی در غلبه بر نادانی و گستراندن دانش و روشنفکری است. »آنها به 
با توسل به عناصر لیبرالیسم، امکان نجات جامعه اسلامی وجود دارد و مبنای  شدت معتقد بودند كه فقط 
نظريه آنها جدايی دين از سیاسیت است« )نجفی،1377: 130(.  دوم، جريان اصلاح طلبی: اين جريان درصدد 
نفی پیشرفت و توسعه )به مفهوم غربی آن( نیست. »از ديدگاه اصلاح طلبان، دگرگونی اجتماعی بايد از راه 
تکامل و نه از راه انقلاب به نتیجه برسد. اين جريان بیشتر بر روش های تبلیغاتی و دعوت تأكید می كند و 
موفقیت را در تحت تأثیر قرار دادن تحولات و تعديل و اصلاح از درون می داند« )رجايی، 381 : 152(. سوم، 
جريان سنت گرايی: اين جريان بدون شناخت كافی از واقعیت های جهان معاصر و دستاوردهای نو و تحولات 
به  اينان طرفدار رجوع  تأكید می كند.  نهادهای گذشته  و  تعابیر  بر حفظ  و جزمی  به صورت قشری  جديد، 
نصوص اصلي از راه تفسیرند. اصل بنیادي نظرية آنان تقلید است. از ديدگاه سیاسي، علماي سنتي بي آنکه 
اين دسته خواستار  مي توان گفت  در حقیقت  رها مي كنند.  آن  را  دهند،  پیوند  به مذهب  را  قدرت  موضوع 
گونه اي حق نظارت اند نه حق حکومت. اينان را از آن رو سنت گرا می خوانند كه براي دگرگون كردن نوع رابطة 
گرايش  محافظه كاري  به  بیشتر  و  نمي كنند  تلاش  چندان  اجتماعي،  مسائل  و  خود  میان  قوام يافته  تاريخي 
دارند. چهارم، بنیادگرايان اسلامي يا اسلام گرايان انقلابی: بنیادگرايي اسلامي جريانی است كه به ارزش هاي 
بنیادي اسلامي باور دارد و پیروزي و بهروزي كشورهاي اسلامي را در بازگشت به آن ارزش ها مي داند و از 
الگويي غربي يا شرقي پیروي نمي كند )اسلامي، 1380: 199(. می توان گفت بنیادگرايي اسلامي، انديشیدن 
پهنة  در  و  دارد  مذهبي  باورهاي  در  ريشه  كه  است  پیشینیان  رفتارهاي  و  انديشه ها  پاية  بر  كردن  رفتار  و 

كاركرد سیاسي نمود مي يابد. 
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جدول 1 ـ انواع زمینه های جنبش بیداری اسلامی

زمینه های 
بیداری
اسلامی

ایجابی

عام
تمدنی، شخصیت  های فکری و جهادی  و  تاريخی  پشتوانه های 

اسلامی بزرگ 

تجربه انقلاب كبیر ايران اسلامیخاص

عامسلبی
رژيم های ديکتاتوری اين كشورها كه در دام قدرت های استکباری و 

استعماری غرب افتادند.

اهداف بیداری اسلامی از منظر قرآن کریم
باشد.  برايش تصور و ترسیم شده  هر حركتي به سوي آن هدفي رهنمون است كه 
نیافتن  يا دست  مالي  و  انساني  منابع  دادن  يا خطا جز هدر  ناقص  هدف گذاري هاي 
بیداري اسلامي  واقعي ثمري نخواهند داشت. حركت مقدس و مترقي  به سر منزل 
نیز از اين مهم بي نیاز نیست. واقعیت هاي موجود در تداوم بیداري اسلامي در برخي 
كشورهاي به پیروزي رسیده، ترس فرو غلتیدن در سلفي گري، جنگ مذهبي و... را 
رشد مي دهد. نمونه آن اختلافات گوناگون در مصر و تونس و درگیري سلفي ها با دولت 
ضد صهیونیست سوريه است. بیداري جويان مسلمان بايد ضمن پرهیز از اين اشتباه ها 
از  برسد.  الهي  و  نتیجه صحیح  به  تا تلاش هايشان  بروند  قرآني  و  الهي  اهداف  سراغ 
تمام  بیداري اسلامي، رفت كه  بايد سراغ قرآن، كتاب  اهداف  براي رسم آن  اين رو 
مسلمانان بر عمل و اطاعت از آن تأكید و اعتقاد دارند و تنها نسخه مصون از تحريف 
است؛ بنابراين بیداري اسلامي ناگزير از آشنايي با اهداف بیداري اسلامي از منظر قرآن 
است تا اين حركت مهم و تاريخي آن گونه كه خواست خداوند است، حركت كند. امام 
خمیني )رحمت الله علیه( در میان ناباوري تمام ابرقدرت ها، انقلاب اسلامي ايران را 
به رغم هزاران مشکل سهمگین به پیروزي رساند و نظام مترقي مردم سالاري ديني را 
براساس آموزه هاي قرآني به ثمر رساند. اكنون اين انقلاب و نظام، الگويي براي امت 
اسلامي شده است. راز پیروزي انقلاب و تداوم آن به بیداري اسلامي بلوغ يافته ايران 
اسلامي باز مي گردد كه بر پايه دستورهای قرآن بنیان نهاده شده است. بر اين اساس 
امت بیدارشده اسلامي براي آغاز، تداوم و بهره برداري از نتايج آن نیازمند همان راه 

است.
میزان  براساس سنجش  اسلامي،  بیداري  تحقق  و  پیشرفت  میزان  از سوي ديگر 
تحقق اهداف آن امکان پذير است؛ يعني میزان تحقق اهدافي كه ذيل الگوي تحقق 
بیداري اسلامي در نظر گرفته شده است، نشان می دهد تا چه اندازه شاخص هايي كه 
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ذيل آن اهداف مطرح شده، رعايت شده و در بیداري اسلامي جامه عمل پوشیده است. 
قرآن، مي تواند  بر  تکیه  با  ويژه  به  اسلامي،  ديدگاه  از  اسلامي  بیداري  اهداف  تبیین 
مقدمه اي براي حضور فعال، مدبرانه و هدفمند امت اسلامي در عرصه قدرت و سیاست 
بايد مورد  داخلي و بین المللي باشد؛ بنابراين بررسي دقیق مباحث مربوط به هدف، 
توجه قرار گیرد. »هدف در لغت به معناي نقطه بلند« )ابن منظور، 1423: 346( و در 
اصطلاح به معناي وضع نهايي و مطلوبي است كه فرد به صورت آگاهانه آن را مفید 
تشخیص دهد و براي دستیابي به آن، دست به فعالیت هاي مناسب بزند. صاحب نظران 
در طراحي اهداف، آنها را در دو بستر اهداف غايي و اهداف میاني )واسطه اي( بنیان 
مي نهند. هدف نهايي و غايي به هدفي گفته مي شود كه همه فعالیت هاي انسان در 
جهت دستیابي به آن سازماندهي شده باشد و انسان تمام تلاش خود را براي رسیدن 
به آن تنظیم و جهت دهي  كند؛ در صورتي كه اهداف واسطه اي و مقدمي به اهدافي 
از آن  نهايي وابسته به تحقق آن اهداف و گذر  گفته مي شود كه دستیابي به هدف 

مراحل و منازل است )حبیبي، 1385:  161ـ160(.
اهداف قرآن در خصوص بیداری اسلامی نیز بر اساس اين دو دسته قابل بررسي 
است. به نظر مي رسد اين كتاب شريف، اهداف بیداري اسلامي را با هدفی غايي و نهايي 
با عنوان »قرب الهي و انسان كامل شدن« و چند هدف میاني )واسطه اي( كه خواست 
انسان هاي آزاده و دربند است، پي مي جويد. هدف غايي در هر مکتبي، كمال  تمام 
مطلوب آدمي است و بايد تمام فعالیت هاي او متأثر از آن باشد )بي نا، 1384: 30/2( و 
حقیقت بي نهايت و جامع تمام ارزش هاست )بی نا، 1384: 33(. از منظر قرآن، مقصد و 
هدف تمام نظام هستي خداست: »الا الي الله تصیر الامور«: آگاه باشید كه همه چیز 
به سوي خدا باز مي گردد )شوري/ 53(. نه تنها بیداري اسلامي بلکه تمام حركت هاي 
بايد به اين سو باشد؛ در غیر اين صورت از هدف واقعي باز خواهند  جامعه اسلامي 
ماند. خداي متعال و قرب به او غايت و هدف است و چون غايت و هدف فراموش شود، 
انسان از حقیقت خود بیگانه مي شود )طباطبايي، 1374، ج6: 165(. ريشه و اساس همه 

سركشي ها و نابساماني ها و تباه گري ها در اينجاست.
قرآن كريم در آسیب شناسي فراموشي اين هدف حیاتي مي فرمايد: »و لا تکونوا 
الفاسقون«: و مانند كساني مباشید كه  انفسهم اولئک هم  كالذين نسوا الله فانساهم 
خداي را فراموش كردند و خدا خودشان را فراموش شان ساخت. اينان همان فاسقانند 

)حشر/ 19(.
بايد در عمل، كمال جويي و خداخواهي خويش را  بر اين اساس بیداري اسلامي 
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نشان دهد كه نیازمند آن است كه آدمي صفات الهي را در خود تجلي و ظهور بخشد؛ 
از اين رو، بیداري جويان مسلمان بايد شرايط لازم را براي حركت پیوسته و همیشگي 
به سوي اين هدف مطلق فراهم سازند و مبارزات خود را نیز بر پايه استقرار خلافت 
الهي بنا نهند. تأكید قرآن بر خداخواهي و قرب به او از آن روست كه تمام فعالیت هاي 
حق طلبانه، از جمله بیداري اسلامي از هرگونه انحرافي در آغاز و در ادامه مصون ماند. 
پس هدف غايي و مطلوب بیداري اسلامي در نظر قرآن، رسیدن به قرب الهي و انسان 
كامل شدن است. لازمه اين كار نیز تکوين نظامي است كه در آن، مکتب الوهیت و ايده 
توحید تحقق يابد و انسان در آن نظام بتواند به تکامل برسد؛ از بند دنیا و نقايص خود 
خارج شود و زمینه براي حیات حقیقي و مستمر او ذيل ايده توحید فراهم آيد. اهداف 
ديگر بیداري اسلامي نیز كه با رويکرد سیاسي  ـ اجتماعي سامان يافته اند از مباحث 
مهم در حركت هاي حق طلبانه بشر در طول تاريخ به ويژه دوران معاصر بوده اند كه 
قرآن كريم نیز آنها را تأيید و پیگیري كرده است. اين اهداف شامل استقلال سیاسي 
و رفع استعمار، تحقق دولت اسلامي، ثبات و بقاي نظام اسلامي و ايجاد نظام عادلانه 
و  هستند  بشر ضروري  حیات  بقاي  براي  و  مهم  همگي  ديگر  اهداف  است.  اسلامي 
انديشمندان آزاد و فطرت بشر بر آن صحه مي گذارند. بسط و گسترش جامعه اي با 
ويژگي هاي مد نظر قرآن نیز از اين راه مي گذرد. جامعه اي كه بر آن مستکبران حکومت 

نکنند و مردم را از حقوق طبیعي شان محروم نسازند.
نقش هدف نهايي، تعیین جهت و مسیر است؛ اما تعیین چگونگي طي مسیر به 
عهده هدف نهايي نیست. اين مهم با اهداف واسطه اي است. هدف هاي واسطه اي مسیر 
حركت را تا حدي مشخص تر و روشن تر مي كنند و مجموعه اي را تشکیل مي دهند كه 

از به هم پیوستن آنها پیکره هدف نهايي ساخته مي شود )اعرافي، 1381: 39(.
اما بین اين دو هدف بايد همواره هماهنگي وجود داشته باشد و اهداف میاني اگر 
نتوانند رابطه لازم را با هدف غايي برقرار يا حفظ كنند، محصول نهايي خواه ناخواه با 
آرزوها و غايات تطبیق نمي كند؛ از اين رو اهداف میاني بیداري اسلامي در نظر قرآن 
بیداري  وظیفه  هستند.  غايي  هدف  به  آمدن  نايل  اصلي  خطوط  حقیقت  در  كريم، 
اسلامي در اين حركت آن است كه در راستاي هدف غايي، اهداف میاني شامل استقلال 
سیاسي و رفع استعمار، تحقق دولت اسلامي، ثبات و بقاي نظام اسلامي و ايجاد نظام 
عادلانه اسلامي را توسط امت مسلمان تحقق بخشد و آثار شرک در تمام جنبه ها را 
بزدايد و توحیدجويي و قرب به او را در تمام اركان سیاسي و كارگزاران، قانونمند و 
اجرايي سازد. هرچند تمام اين اهداف میاني مورد خواست تمام آزادي خواهان جهان 
با  است، ولي قرآن به اين اهداف اكتفا نمي كند و اهداف والاتري را ترسیم مي  كند. 



59

و...
ک 

جی
ی تا

هاد
ج، 

سرا
ضا 

/ ر
ها

صه 
اخ

 ش
ف و

دا
 اه

ی،
اس

شن
وم 

فه
؛ م

لام
اس

ن 
ها

 ج
در

ی 
دار

 بی
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 

عنايت به آنچه گفته شد، مهم ترين اهداف میاني كه بیداري اسلامي در پي دستیابي 
به آنهاست، عبارت اند از:

 1. استقلال سیاسي و دفع استعمار
مهم ترين موضوعي كه در عرصه حاكمیت سیاسي نظام بین الملل از ديرباز مطرح بوده 
دفع  و  استقلال  دولت هاست.  و  وابستگي سیاسي حاكمیت ها  و عدم  استقلال  مقوله 
استعمار و متجاوز از اهداف مهم قیام هاي مردمي و جنگ هاي آزادی بخش مسلمانان و 
غیرمسلمانان بوده و منشأ بسیاري از آلام و مشکلات برآمده از استعمار و دخالت هاي 
بیگانگان است. از اين رو بايد به عنوان يکي از اهداف بسیار مهم در بیداري اسلامي 
وجود خون هاي  با  مبادا  كه  يابد  ادامه  دخالت  هرگونه  دفع  و  رفع  تا  و  باشد  مطرح 
فراوان، انقلاب و ثمرات انقلاب را بار ديگر به نفع خويش مصادره كنند. همان اتفاقي 
كه بیم آن در كشورهايي مانند مصر، تونس و لیبي مي رود. اما انقلاب اسلامي ايران 
به رهبري ولي فقیه و اتحاد و پشتیباني مردمي توانست ريشه هاي استعمار و وابستگي 
سیاسي به قدرت ها را از خود بزدايد و پس از سي سال با وجود دسیسه هاي فراوان و 
سهمگین، راه توحیدمداري را كه از مصاديق آن استقلال سیاسي و مبارزه با استعمار 

است، تداوم بخشد.
استقلال، همان آزادي اراده ملي براي اداره امور داخلي و خارجي خود از دست ديگران 
46ـ45(.    :1365 بابايي،  )علي  مي شود  پديدار  دولت  سیاسي  سازمان  از خلال  كه  است 
استقلال يکي از كارويژه هاي دولت هاست كه از آن در فرهنگ علوم سیاسي به جدا 
ياد  خارجي  سیادت  و  سلطه  انواع  از  ديگر  كشورهای  از  كشور  يک  حاكمیت  بودن 

می شود )آقابخشي، 1382: 154(. 
تفرقه جهان اسلام و فرادستي غرب و استعمار بر مسلمانان و مستضعفان، حکايت 
از كاستي بیداري اسلامي بین امت دولت هاي مسلمان دارد؛ بنابراين از طريق بیداري 
اسلاميِ قرآني مي توان از استعمار و وابستگي رهايي يافت. در واقع در بیداري اسلامي 
قرآني، يکي از اهداف مهم، استقلال امت اسلامي و قطع وابستگي به امت های ديگر 
است. البته در مفهوم قرآن، مرزبندي بر پايه اعتقادات و جهان بیني است و ما با مفهوم 

دولت قومي يا ملي مواجه نیستیم. 
الله  يجعل  »لن  است:  اين  كرده  گوشزد  مسلمان  امت  استقلال  از  قرآن  آنچه 
للکافرين علي المؤمنین سبیلا«: خدا هرگز براي كافران نسبت به اهل ايمان راه تسلط 

باز نخواهد كرد )نساء/141(.
بر  مي شود.  منتج  سبیل«  »نفي  قاعده  از  مسلمان  دولت هاي  و  ملت ها  استقلال 
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كه  است  نداده  اجازه  خلقت  اصلي  هدف  همان  جهت  در  خداوند  آيه،  اين  اساس 
مسلمانان تحت سلطه و استعمار قرار گیرند و از رسیدن به هدف خلقت باز مانند. از 
اين رو در بیداري اسلامي در راستاي توحید عملي بايد شعار »لا اله الا الله« را در تمام 
شئون سیاسي خود جاري ساخت. منشأ استقلال طلبي نه تنها در دين اسلام مطرح 
شده است، بلکه بر اساس مباني كرامت، عقلانیت، مساوات و آزادي، انسان ها حاضر 
به پذيرش دخالت يا نفوذ ديگران در سرنوشت خويش نیستند. قیام ها و انقلاب هاي 

استقلال طلبانه و آزادي خواهانه كشورها و ملت ها نیز مؤيد آن است.
روابط  در  برابري  بايستگي  درباره  سیاسي  فقه  كتاب  در  زنجاني  عمید  مرحوم 
بین الملل مي نويسد: »همه انسان ها در آفرينش يکسان آفريده شده اند و اين برابري، 
اساس روابط بین انسان ها را در سطح روابط اجتماعي و در مقیاس روابط بین المللي 

تشکیل مي دهد« )عمید زنجاني، 1373: 443(.
در بیداري اسلامي مبتني بر قرآن، مسلمانان بايد در تمام امور به خداوند متعال 
كه سرچشمه همه چیز است و حاكمیت و سلطنت واقعي در دست اوست، توكل كنند 
و از وابستگي به ديگران بپرهیزند. نتیجة افزون سازي فکري و عملي ايمان در سیاست 
خارجي، رشد روحیه استقلال طلبي و رفع سلطه قدرتمندان است. علامه طباطبايي 
در تشريح اين رويکرد بیداري اسلامي قرآني مي نويسد: »مراد از توكل چیزي است كه 
شامل امور تشريعي و تکويني )هر دو( مي شود يا دست كم مختص امور تشريعي است؛ 
به اين معنا كه خداي تعالي مؤمنان را دستور داده... به هیچ وجه خود را مستقل ندانند 
و...  چنان كه دستورشان داده كه او را در سنت اسباب و مسبباتي كه در عالم جاري 
ساخته ]است[ اطاعت كنند و ضمن آنکه طبق اين سنت عمل مي كنند، آن اسباب 
و مسببات را تکیه گاه خود ننمايند و براي آنها استقلال در تأثیر را كه همان ربوبیت 

است، معتقد نشوند« )طباطبايي، 1374، ج 6: 390(.
نیست  كشورها  ساير  با  روابط  قطع  معناي  به  استقلال طلبي  كه  كرد  توجه  بايد 
از تندروي  بايد  از اين  رو  بايد معقول و دور از خفت و سلطه پذيري باشد؛  ارتباط  و 
عین  در  كريم  قرآن  كرد. بنابراين  رعايت  را  ارتباط هاي سیاسي  در  اعتدال  و  پرهیز 
توصیه به رعايت میانه روي در ارتباطات بین المللي، با گوشزد كردن خطر سلطه گري 
میاني  اهداف  از  يکي  سلطه پذيري،  عدم  به  دستور  و  استعمارگران  و  غیرمسلمانان 

بیداري اسلامي را قطع و دفع نفوذ آنان مي داند.
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 2. تحقق دولت اسلامي
انسان به دلیل اجتماعي بودن، ناگزير از نظامی اجتماعي و همکاري و تعامل در آن 
نظام است. علامه طباطبايي ضرورت حکومت و ولايت را از اموري مي داند كه مردم 
ندارد  عقلا  اعتبار  جز  حقیقتي  و  مي كنند  توجه  بدان  اجتماع  در  نیازشان  سبب  به 
تربیتي  فرايند  بشري طي يک  تمام جوامع  اين  رو  از  )طباطبايي، 1374، ج3: 145(. 
اختیاري يا جبر محیطي به آن بلوغ سیاسي مي رسند كه بايد بر اساس نیازها و اهداف 
مشترک خود دولت و حکومت را برپا سازند. در طول تاريخ، ملت های فراواني بوده اند 
داشته اند.  قرار  ديگر  حکومت هاي  سلطه  زير  بیشتر  و  نرسیدند  بلوغي  چنین  به  كه 
اكنون نیز جهان شاهد دولت ها و حکومت هايي به ظاهر مستقل ولي در عمل در جهت 
منافع ديگران است. در اهمیت نهاد اجتماعي هم چون دولت، همین بس كه خداوند 
اين امر مهم را بر عهده گرفته و در آيات متعددي اشاره فرموده است كه حق حاكمیت 
در ابتدا و به طور ذاتي براي خدا و آن گاه به طور عرضي به كساني متعلق است كه از او 
اذن دارند: »الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین«: آگاه باشید كه حکم خلق با خداست 
و او زودتر از هر محاسبي به حساب خلق رسیدگي تواند كرد )انعام/ 62(؛ »ان الحکم 
الا لله يقص الحق و هو خیر الفاصلین«: فرمان جز خدا را نخواهد بود. او به حق دستور 
مي دهد و او بهترين حکم فرمايان است )انعام/ 57(. پس از ثبوت امر حکمراني براي 
خداي سبحان مي فرمايد كه من اين مهم را همراه با حکمت به انبیا دادم: »يا يحیي 
خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا«: اي يحیي، خطاب كرديم كه تو كتاب آسماني را 
به قوت نبوت فراگیر و به او در همان سن كودكي مقام بخشیدم )مريم/ 12(. بنابراين 
در تعالیم اسلامي به اين امر مهم تأكید بسیار شده است و نمي توان گفت كه از اين 
نهاد مهم اجتماعي در دين غفلت شده يا به آن چندان پرداخته نشده است )جوادي 

آملي، 1387: 57 ـ56(.
در واقع، دولت )حکومت( تمام شريان هاي قدرت را در جامعه در دست مي گیرد و 
مي تواند از اين طريق جامعه را در مسیرهاي مد نظر حركت دهد. اين قدرت گاهي در 
دست نابکاران بوده و در مسیر غیرالهي استفاده شده است )مانند حکومت هاي فرعون 
و نمرود( و گاهي در دست مردان خدا همانند حضرت داوود و حضرت سلیمان )علیهما 

السلام( قرار گرفته است كه جامعه را در مسیر قرب الهي رهنمون ساخته اند.
قرآن در مسیر رسیدن به هدف غايي بیداري اسلامي در شرح وظايف انبیا، برقراري 
جامعه توحیدي و نفي طاغوت را يادآور مي شود: »و لقد بعثنا في كل امه رسولا أن 
اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت«: و در حقیقت، در هر امتي پیامبر برانگیخت كه خدا را 

بپرستند و از طاغوت بپرهیزند )نحل/36(.
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بدون ترديد پیاده شدن اهداف مقدس انبیا نیازمند مقدماتي است كه ضروري ترين 
آنها برنامه ريزي و فراهم  آوردن امکانات و رفع موانع است كه تنها با تشکیلات اجرايي 
و دستگاه هاي حکومتي مقدور است. پس كسي كه خواهان تحقق عیني آن اهداف 
است، ناگزير به ايجاد حکومت است. در واقع بین اين دو، ضرورت عقلاني وجود دارد. 
بیان ضرورت تشکیل دولت  ولایت فقیه در  امام خمیني )رحمت الله علیه( در كتاب 
در  مسلمانان  همه  كه  است  وظیفه اي  اسلامي  دولت  »تشکیل  مي نويسند:  اسلامي 
يکايک كشورهاي اسلامي بايد انجام بدهند و انقلابات سیاسي اسلامي را به پیروزي 
برسانند« )امام خمینی،1373: 41(. در بیداري اسلامي قرآني، مردم بنابر مختار بودن 
و انديشه ورزي خود بايد به چنان تصمیم و اراده اي برسند كه در راستاي هدف غايي 
به تشکیل دولت اسلامي و حمايت از رهبران چنین راهي بپردازند و به مردم سالاري 

ديني جامه عمل بپوشانند.

بیداری اسلامی؛ مؤلفه ها و شاخصه ها 
و  جنبش  بیان  برای  كه  است  اصطلاحی  اسلامی  بیداری  شد،  بیان  كه  همان گونه 
اعتراضات اجتماعی دارای ماهیتی اسلامی، هويتی دموكراتیک و ضد اقتدارگرايی به 
كار می رود. بیداری اسلامی میل بازگشت به مبانی و اصول اسلامی، اكتفا نکردن به 
دين به عنوان مسلک اخلاقی صرف و ورود دين به عرصه سیاست و اداره جامعه است 
)يزدان پناه،1390: 19(. بیداری اسلامی نقش آفرينی مردم در بسترهاي اسلامی و بیانگر 
قالب های گفتمانی انقلاب های اجتماعی خاورمیانه است. اين امر به اين مفهوم است 
كه ايدئولوژی اسلام سیاسی كه مبتنی بر آزادی و دموكراسی است، با شرايط اجتماعی 
كشورهای منطقه پیوند يافته است. همان طور كه به تفصیل اشاره شد، بیداری اسلامی 
احیاگری  مانند اصلاح دينی،  با مقوله هايی  اشتراک معنوی  و  ارتباط مفهومی  نوعی 
دينی، اسلام گرايی و مانند آن دارد و در زبان عربی معاصر با تعابیر گوناگونی مانند 
به كار  الیقضه الاسلامیه«  و  الحركه الاسلامیه  البعث الاسلامی،  »الصحوه الاسلامیه، 

می رود )عمر،1421 هـ.ق:67  ؛ حبیب، 2002 م:51 (.
اگرچه تاكنون تعريف مشخصی از مفهوم بیداری اسلامی كه مورد توافق انديشمندان 
باشد صورت نگرفته است، اما فهم درست بیداری اسلامی نیازمند آگاهی مناسبی از 
آموزه های اسلامی و دركی درونی از جامعه مسلمانان و انبوهی از پیوندها و عوامل است و 
با سنگ محک غربی و رويکردهای لیبرالی نمی توان به فهم درستی از اين مقوله رسید. 
بیداری اسلامی مربوط به قالب های گفتمان دينی است كه می تواند انقلاب اجتماعی 
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را با آزادی و فرايندهای كنش دموكراتیک پیوند دهد. اعتراضاتی اجتماعی با ماهیت 
هويت گرايی دينی كه با نشانه هايی از مشاركت سیاسی گروه های اجتماعی  پیوند يافته 
است. جنبش هايی اجتماعی كه دارای ماهیتی ضد ديکتاتوری هستند و با جلوه هايی از 
ادبیات و اهداف دينی پیوند يافته اند. هويت گرايی ای كه با مؤلفه های اعتقادی و تمدنی 
شهروندان خاورمیانه پیوند يافته است. بر اين اساس »بیشتر صاحب نظران و تحلیلگران 
احیاي  يا  اسلام خواهي  خاورمیانه،  اخیر  تحولات  پیش برنده  و  اصلي  عامل  معتقدند 
اسلام يا بیداري اسلامي است. اين دسته از صاحب نظران برآنند كه علت اصلي تحولات 
اخیر را بايد در خواست هاي ديني ديد كه طي زمان انباشت شده و عدم پاسخگويي 

مناسب به آنها به تحولات اخیر انجامیده است« )اقارب پرست،1390: 179ـ159(.
بنابراين بیداری اسلامی جنبشی است اصلاحی كه با شناحت واقعیت های موجود 
در جوامع اسلامی از دو قرن پیش آغاز شده و در صحنه های علمی و عملی روز به 
روز خود را پرورانده است تا اينکه امروزه به عنوان يک واقعیت در عرصه های مختلف 
ملی و بین المللی نقش آفرينی كرده است. اين پديده عظیم اجتماعی بر پايه شناخت 
عوامل زير شکل گرفته است: شناخت عقب ماندگی های علمی، اجتماعی و اقتصادی 
نفوذ  اشغال كشورهای اسلامی،  جوامع اسلامی؛ درک حضور استعمارگران غارتگر و 
در لايه های اولیه قدرت سیاسی در كشورهای اسلامی و مبارزه با موج اسلام گرايی و 
بیداری اسلامی؛ توجه به فشارهای فراوان روحی و روانی حاكمان مستبد بر مردم و 
بی عدالتی های حاكم بر جوامع اسلامی و هم چنین مطیع بودن اين حاكمان در برابر 
اسلامی  غنی  و  علمی  میراث  به  توجه  اسلامی؛  كشورهای  غاصبان  و  استعمارگران 
توجه  اين جايگاه؛  دوباره  يافتن  لزوم  و  بشری  معارف  و  علوم  در عرصه های مختلف 
به تشتت، تفرقه و درگیري های فرقه ای در سراسر جوامع اسلامی كه خود از طرف 
استعمارگران و هم چنین مستبدان داخلی برای تضعیف اسلام گرايان ايجاد شده بودند؛ 
توجه بیشتر به مفاهیم آزادی، برابری، استقلال و ...؛ توجه به فقر و بیکاری های موجود 

در جوامع بشری و زندگی سخت مسلمانان و ... )میرآقايی، 1384: 460(.
رضوی  حرم  در  فروردين1390  از  روز  اولین  در  اسلامی  انقلاب  معظم  رهبر   
مشخصات بیداری اسلامی را بیان داشتند: »دو خصوصیت در اين تحولات وجود دارد: 
يکی عبارت است از حضور مردم، و ديگری عبارت است از سمت و سوی دينی در اين 
حركت ها. اين، دو عنصر اساسی است. حضور مردم با جسم خودشان؛ همان اتفاقی كه 
در انقلاب اسلامی افتاد. احزاب و پشت میزنشین ها و برج عاج نشین ها و تحلیلگرهای 
ذهنی هیچ كاری نتوانستند انجام دهند. هنر بزرگ امام بزرگوار ما اين بود كه توانست 
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مردم را وارد صحنه كند. وقتی مردم به عرصه آمدند، جسم خودشان را، دل خودشان 
را، نیت و همت خودشان را وارد عرصه كردند. گره های كور باز شد، راه های بن بست 
گشوده شد. امروز همین اتفاق دارد در كشورهای ديگر می افتد. در مصر يا در تونس 
بودند،  همیشه  عاج نشین ها  برج  و  روشنفکران  والا  شدند؛  صحنه  وارد  آمدند  مردم 
همیشه هم حرف مي زدند؛ خیلی از اوقات هم مردم را دعوت مي كردند. كسی به حرف 
وارد صحنه و عرصه شدند و گرايش  اينجا خود مردم  آنها چندان توجهی نمي كرد. 
و جهت گیری آنها هم جهت گیری دينی است؛ يعنی نماز جمعه است، نماز جماعت 
است، نام خداست، علمای دين اند، افراد مبلّغ دين و بنیان گذاران تفکر نوين دينی در 
بعضی از كشورها هستند. اينها وارد میدان شدند؛ لذا مردم هم آمدند توی صحنه. اين، 
خصوصیت اين قضیه است. چرا آمدند؟ آن چیزی كه آنها را كشاند، به صورت واضحی 

مسئله  عزت و كرامت انسانی آنها بود« )امام خامنه ای، 1390/1/1(.
در درجه  و ساير كشورها،  منطقه، مصر  كنونی  انقلاب های  اصول  ايشان،  نظر  از 
اول شامل موارد زير می شود: »احیا و تجديد عزت و كرامت ملی كه در طول زمان 
با ديکتاتوری حاكمان فاسد و با سلطه  سیاسی آمريکا و غرب درهم شکسته و پايمال 
شده است. برافراشتن پرچم اسلام كه عقیده عمیق و دلبستگی ديرين مردم است و 
برخورداری از امنیت روانی و عدالت و پیشرفت و شکوفايی ای كه جز در سايه شريعت 
اسلامی به دست نخواهد آمد. ايستادگی در برابر نفوذ و سلطه آمريکا و اروپا كه در 
طول دو قرن بیشترين لطمه و خسارت و تحقیر را بر مردم اين كشورها وارد آورده اند. 
مبارزه با رژيم غاصب و دولت جعلی صهیونیست كه استعمار چون خنجری در پهلوی 
كشورهای منطقه فرو برده و وسیله ای برای ادامه سلطه  اهريمنی خود ساخته و ملتی 
انقلاب های  كه  حقیقت  اين  بی شک  است.  رانده  بیرون  خود  تاريخی  سرزمین  از  را 
منطقه متکی به اين اصول و خواستار تحقق آنها هستند، مورد پسند آمريکا و غرب 
و صهیونیسم نیست و آنها همه تلاش خود را به كار مي برند تا آن را انکار كنند؛ ولی 
واقعیت با انکار آن دگرگون نمي شود. مردمی بودن اين انقلاب ها مهم ترين عنصر در 
تشکیل هويت آنهاست. قدرت های خارجی كه با آخرين توانايي ها و شگردهای خود 
سعی مي كردند حکام مستبد و فاسد و وابسته را در اين كشورها حفظ كنند و تنها 
هنگامی از حمايت آنها دست برداشتند كه قیام و عزم مردم، هیچ گونه امیدی برای 
آنها باقی نگذاشت، حق ندارند خود را در پیروزی اين انقلاب ها سهیم بدانند. در جايی 
مانند لیبی هم، ورود و دخالت آمريکا و ناتو نمي تواند حقیقت را مشوب كند. در لیبی، 
ناتو و آمريکا نبود، ممکن  ناتو ضايعه های بی جبران آفريده است. اگر دخالت نظامی 
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بود مردم اندكی ديرتر پیروز شوند؛ ولی در عوض اين همه زيرساخت نابود نمي شد؛ 
اين همه نفوس بی گناه از زنان و كودكان كشته نمي شدند و آن گاه دشمنانی كه خود 
و  اين كشور مظلوم  بوده اند، مدعی حق دخالت در  سال ها همراه و همدست قذافی 
خود  برآمده اند،  مردم  از  كه  كسانی  و  مردمی  نخبگان  و  مردم  نمي شدند.  جنگ زده 
صاحبان اين انقلاب ها و متعهد به حراست از آن و ترسیم كننده مسیر آينده و رو به 

« )امام خامنه ای، 1390/6/26(. تکامل آن مي باشند و خواهند بود. ان شاءاللهَّ
بر اساس مطالب پیش گفته، عمده ترين مؤلفه هاي بیداري اسلامي عبارت اند از:

 1. اسلام گرایی 
اسلامي  ارزش هاي  و  تعالیم  استقرار  اسلامي  خیزش  مركزي  هسته  و  اصلي  هدف   
است. چون اكثريت قريب به اتفاق مردم در اين حركت ها مسلمانان هستند و تعلق 
خاطر شديدي به اسلام و قوانین اسلامي دارند و در مقابل، حکام اين كشورها معمولاً 
رويکرد سکولار داشته اند، روي كار آمدن نظام هاي جديد در كشورهاي تونس، مصر 
و لیبي پس از انقلاب با رويکرد اسلام گرايي مؤيد مبنا قرار دادن تعالیم اسلام در اين 
كشورهاست. اگرچه ممکن است در اين كشورها مطالبات اقتصادي و سیاسي نیز 
نمازهاي  نهادهاي مذهبي مثل  و  تبديل مکان ها  باشد،  جزء خواست هاي مردمي 
جمعه و جماعات و مساجد به خاستگاه و نقطه آغاز حركت و هم چنین شعارهاي 
حركت هاي  تمام  میان  است،  تحركات  اين  اصلي  جهت گیري  بیانگر  كه  اسلامي 
بین  »ما  مي فرمايند:  انقلاب  معظم  رهبري  رو  اين  از  مي شود.  ديده  اسلامي 
قائل  تفاوتي  يمن  و  بحرين  لیبي،  تونس، مصر،  غزه،  در  به وجود آمده  حركت هاي 
تأيید  مورد  آزادي  در جهت  و  اسلام  شعار  با  صورت گرفته  حركت هاي  نیستیم... 

ماست... حركت امت اسلامي است« )امام خامنه ای، 1390/1/1(. 

 2. مقابله با استعمار و استبداد
 مخالفت با سلطه استکبار و رژيم هاي وابسته به آنها از خواسته هاي مشترک در نهضت 
بیداري اسلامي است. هدف عمدة حركت هاي قرن های 19 و 20 میلادي در كشورهاي 
اسلامي مانند جنبش اخوان المسلمین مصر، سوريه، عربستان و نیز جمعیت القیام و 
الدعوه و جبهه نجات ملي در الجزاير، قیام مهدي سوداني و اعلام جهاد علیه انگلیسي ها 
مقابله با استعمار و استبداد بود. دلیل عمده مخالفت مردم اين كشورها با استکبار، 
تسلط كشورهاي غربي به ويژه آمريکا در ساخت قدرت سیاسي و امنیتي آنهاست. از 
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طرف ديگر حضور رژيم صهیونیستي در منطقه و حمايت مستبدان و قدرت هاي بزرگ 
از آن باعث ضديت مردم و گروه هاي اسلامي با نظام هاي سلطه و وابسته شده است. 
در نتیجه، تلاش هاي همسوی دولت هاي منطقه علیه جريان های اسلامي و همراهي 
اين دولت ها با قدرت هاي بزرگ باعث ظهور حركت هاي ضد استبدادي و استعماري در 
ممالک اسلامي شده است. از اين  رو مي توان گفت استقلال طلبي يکي از اهداف مهم 

نهضت بیداري اسلامي است.

3. مردمي بودن
وابستگی  است.  آن  بودن  مردمي  اسلامي  بیداري  هويت  تشکیل  عنصر  مهم ترين 
رژيم هاي كشورهاي منطقه به غرب باعث شد كه منافع كشورهاي بیگانه ولي حامي 
اين رژيم ها بر منافع مردم برتري يابد. از سوي ديگر وابستگی اين نظام  هاي مستبد 
مانع تأثیرگذاری مردم بر تعیین سرنوشت خود می شد. بنابراين شركت نکردن مردم در 
ساختار سیاسي و تعیین سرنوشت خود از مؤلفه هاي مهم بروز نهضت بیداري اسلامي 
است. آنچه در بیداري اسلامي ملت ها اهمیت دارد آن است كه اين بیداري از گروه ها 
و احزاب عبور كرده و به متن مردم رفته است. به همین دلیل مردم حضوري واقعي 
تعیین هدف، شناسايي دشمن، ساختن  در میدان عمل و صحنه مبارزه دارند و در 
شعارها، ترسیم آينده مطلوب و جلوگیري از انحراف و سازش با دشمن نقش اصلي را 

ايفا می كنند.

 4. خودباوري
خودباوري از مؤلفه هاي عمده در بیداري اسلامي است؛ زيرا باعث مي شود فرد براي 
خود و جامعه اش شخصیت و هويت قائل شود، به خود باور داشته باشد و كعبه آمال 
نیز  بیداري  ايجاد نشود،  تا زماني كه خودباوری بین مردم  نیابد.  را در ديگران  خود 
»بايد  مي فرمايند:  باره  اين  در  علیه(  الله  )رحمت  امام خمیني  نمي كند.  پیدا  تحقق 
زندگي  گوشه اي  كدام  هر  مسلمان ها  كه  نیست  روزي  امروز  بشوند.  بیدار  مسلمین 
تنهايي بکنند و خودشان بین خودشان در هر كشوري يک زندگي خاص به خود داشته 
باشند. نمي شود اين معنا. دركی همچو زماني كه سیاست هاي ابرقدرت ها بلعیدن همه 
قرآن  و تحت سیطره  اسلام  لواي  و همه تحت  بشوند...  بیدار  بايد  جاست، مسلمین 
باشند. الحمدلله مسلمین هم عده شان قريب يک میلیارد هست و هم ممالک شان يک 
ممالکي است غني، ثروتمند و هم افرادشان افراد لايق؛ لکن... مسلمین را طوري كردند 
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كه از خودشان مأيوس شدند... بايد مسلمین جديت كنند مجد خودشان را پیدا كنند« 
)امام خمینی، 1385، ج12: 319ـ318(. در جايي ديگر نیز چنین بیان داشتند: »... ما 
تا نفهمیم كه خودمان هم يک شخصیتي داريم، مسلمان ها هم يک گروهي هستند 
و شخصیتي دارند و مي توانند خودشان هم كار انجام بدهند، تا نخواهیم يک كاري را 
نمي توانیم و تا بیدار نشويم، نمي خواهیم. ما را در غفلت و در خواب نگه داشتند« )امام 
خمینی، 1385، ج13: 532(. در نتیجه مبارزه با خودباختگي در برابر غرب و دستیابي به 
خودباوري به عنوان عاملی رواني در احیاگري نقش بسزايي در اتحاد و پیروزي نهضت 

بیداري اسلامي دارد. 

5. عدالت خواهي
ارزش هاي  عالي ترين  و جزء  آدمي  آرمان  بنیادي ترين  و  ديرينه ترين خواسته  عدالت 
حاكم بر انديشه و زندگي انسان است. میل به عدالت و گرايش به قسط و عدالت خواهي 
انسان  به تعبیري در خمیرمايه  انسان هاست و  نهاد و طبع دروني  از  امري برخاسته 
سرشته شده است )امام خامنه ای، 1388/4/22(. عدالت عامل وحدت جامعه بشري و 
اختلاف،  از  نشانه اي  بر قسط،  مبتني  يا  عادلانه  است. در جامعه  اختلاف  از  اجتناب 
فتنه و آشوب ديده نمي شود؛ اما در جامعه اي كه عدالت وجود ندارد، تبعیض حاكم 
است كه منشأ عمده فسادها و اختلافات در جامعه محسوب مي شود. از اين رو جامعه 
مبتني بر تبعیض، جامعه نامتعادل و ناهمگون است و انقلاب در آن به وقوع مي پیوندد. 
ماهیت عدالت خواهي در بیداري اسلامي بیانگر قیامي با انگیزه نفي ظلم و جنايت های 
حکومت هاست و تحقق آن نیز در گرو حاكم شدن ارزش هاي ديني، مشروعیت سیاسي 
بیداري  جريان  در  ملت ها  عدالت خواهي  است.  جهاد  و  مبارزه  و  حکام  اجتماعي  و 
اسلامي عامل رشد و شکوفايي استعداد آنها در دستیابي به رفاه و توسعه بر مبناي 
دين، قانون، نظام اجتماعي، تربیت و تهذيب مردم جامعه و در نهايت جامعه ايده آل 

اسلامي خواهد بود. 
جز موارد پیش گفته می توان مؤلفه ها و شاخص های ذيل را برای بیداری اسلامی 
بیان كرد: اعتقاد به فاصله داشتن جامعه اسلامي از وضع مطلوب و برازنده آن؛ اعتقاد به 
ضرورت رجوع به قرآن و سنت به عنوان مبنايي نو براي زندگي در دنیاي جديد و توجه 
كردن به قابلیت ها و ظرفیت هاي عظیم نهفته در منابع ديني؛ اعتقاد به ضرورت تلاش 
براي بازيابي هويت ملي، فرهنگي يا ديني ازدست رفته؛ مباهات به گذشته اي درخشان 
و تمدني بزرگ؛ احساس كوتاهي به انجام وظايف اسلامي؛ احساس ضرورتِ رسیدن 
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به راه حلي ديني براي ايجاد تعامل و تعادل بین سنت و مدرنیته؛ اعتقاد به ناهمدلي 
غرب در مواجهه با جهان اسلام و به چالش كشیده شدن سرمايه و ارزش هاي خودي 
از سوي غرب سلطه گر و ضرورت واكنش نشان دادن به آن؛ اعتقاد به ضرورت بازخواني 
بايستگي هاي  از  يکي  عنوان  به  مي توان  موضوع  اين  از  كه  ديني  متون  بازفهمي  و 

معرفت شناسانه بیداري و احیاگري ديني سخن گفت.

نتیجه گیری
در دنیای معاصر با قرائت های متعددی از اسلام نظیر اسلام سنتی، اسلام گرايی، حركت 
اسلامی، بنیادگرايی اسلامی، راديکالیسم اسلامی و بیداری اسلامی روبه رو هستیم كه 
حاكی از نوعی پويايی و آگاهی در جوامع اسلامی است. ابتداي قرن چهاردهم هجري 
نقطه آغاز تحول و حركت جديدي در جهان اسلام بود كه در آن پديده بازگشت به 
تعهدات دينی شکل گرفت و بسیاری از انديشمندان به ضرورت بازگشت به ريشه های 
اسلامی و احیای نقش دين در زندگی اجتماعی پی بردند. »اگرچه حركت مذكور در 
ابتدا كند و تا حدودي نامحسوس بود، ولي به تدريج احیاي حیات سیاسي و اجتماعي 
مسلمانان و حضور آنان در صحنه هاي مبارزاتي و طرح گفتمان هاي حکومت ديني، 
و  سیاسي  فرهنگ  در  را  اسلامي«  »بیداري  اصطلاح  استقلال طلبي،  عدالت خواهي، 

بین المللي وارد كرد.«
بیداري اسلامي در ادبیات سیاسي معاصر در ايران و جهان به معنای تحولات فکري 
و اجتماعي دو قرن اخیر جوامع مسلمان در پرتو وفاداري به مباني ديني اسلامي است. 
عامل اصلي بیداري اسلامي مواجهه مسلمانان با فرهنگ و تمدن جديد غربي و پي 
بردن آنان به عمق عقب ماندگي خود در برخي شئون در برابر غرب است. در واقع اين 
پديده واكنش ديني انديشمندان جوامع مسلمان در برخورد با فرهنگ و تمدن غربي 
است؛ از اين رو بیداري اسلامي جنبشي است كه با شناخت واقعیت هاي موجود در 
جامعه اسلامي، از دو قرن پیش آغاز شده و در صحنه هاي علمي و عملي روز به روز 
تکامل يافته و تا به امروز ادامه پیدا كرده و در حال حاضر به عنوان يک واقعیت در 
صحنه سیاسي و اجتماعي جهان اسلام و دنیاي بشريت نقش آفريني مي كند. در واقع 
امروزی شده  اما  قديمی  بازتولید خواست های  اسلام  در جهان  امروز  اسلامی  بیداری 
در  كه  است  اسلامی  جوامع  عقب ماندگی  اساسی  عامل  دو  با  مواجهه  در  مسلمانان 
استبداد و فساد داخلی حکام و استعمار و استکبار خارجی ظهور و بروز دارد. برای 
مواجهه با اين دو عامل عقب ماندگی سه جريانِ پیروی و تسلیم در برابر تمدن غرب؛ 
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جريان توجه به داشته های ملی، میهنی و قومی؛ استفاده از ظرفیت عظیم اسلام مورد 
توجه مسلمین قرار گرفت كه با توجه به اصالت و فطری بودن، جريان سوم در جهان 
اسلام مقبولیت بیشتری پیدا كرد. به بیان ديگر، مقابله مسلمین با عقب ماندگی حاصل 
به سه گفتمان غرب گرايی، ملی گرايی  توسل  قالب  استبداد در  و  استعمار  پديده  دو 
و اسلام گرايی چاره جويی شد؛ اما تجربه تاريخی نشان داد با توجه به عمق اعتقادی 
مسلمین و جغرافیای فرهنگی جهان اسلام، تنها دست يازيدن به گفتمان اسلام گرايی 
می تواند مسلمین را در اين مبارزه به اهداف نهايی برساند. البته اين جريان اسلام گرايی 
متفاوتی ظاهر شد: تجدد دينی  قالب خرده گفتمان های  در  تطور خود  نیز در سیر 
)تصحیح نحوه نگاه و برخورد با تمدن غرب(؛ اصلاح طلبی )اصلاح نوع نگاه به آموزه های 
تمام  )بازگشت  اصول گرايی  و  دين(  تعالیم  به  جزم گرايانه  )نگاه  سنت گرايی  دينی(؛ 
اين  بود.  گفتمان ها  خرده  اين  جمله  از  دين(  مبانی  و  اصول  به  حقیقی  و  كمال  و 
خرده گفتمان ها با تاكتیک های متفاوت، اما با استراتژی واحد، توانست نرم افزار لازم را 
برای حركت نهضت های اسلامی فراهم كند و اين نهضت ها توانستند تأثیرات درخور 
اسلام  جهان  اخیر  تحولات  براثر  امروز  گذارند.  برجای  اسلام  جهان  در  ملاحظه ای 
دوباره شاهد بارقه های بازگشت به اصول و ارزش های اسلامی در قالب گفتمان عزت 
و كرامت خواهی هستیم. در اين مقاله ضمن واكاوی و بررسی مفهوم شناختی بیداری 
اسلامی،  بیداری  كه  شد  روشن  بیداری،  نهضت  گوناگون  ابعاد  و  مؤلفه ها  و  اسلامی 
بیداری محض و جدا از ريشه های عمیق دينی و فرهنگی نیست و فرصتی است كه 
جوامع را با عملکرد نهايی حکومت هايشان آشنا و خود به خود آنها را وادار به مطالبه 
حقوق شان و هم چنین پیگیری هدف غايی بیداری يعنی كمال و عزت امت اسلامی 
می كند. بیداری اسلامی بیداری است كه بیدارگر آن اسلام و آموزه های اسلامی باشد 
و پس از آن اسلام و اصول و ارزش های آن مطالبه شود تا تمدنی اسلامی كه در آن 
عقلانیت با معنويت، قدرت با اخلاق، دانش با ارزش و علم با عمل جمع شده باشد، 
پی ريزی شود. بیداری اسلامی پديده ای است كه در حیث سلبی خود معطوف گذار از 
غرب و در حیث ايجابی معطوف تحقق تمدن اسلامی است. نهايت آنکه پديده بیداری 
اسلامی به علت تغییر در بنیان ها، زيرساخت ها، ساختارها و هنجارها در جهان اسلام 

موجب تغییر وضعیت امنیت در اين كشورها خواهد شد.
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